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ديباچه
إنّ الحمدَ للهِ نحمَدُهُ و نستعينُهُ و نستهديهِ و نستغفرُهُ و نعوذ باللهِ مِنْ شرور أنفسِنا و مِن سيئاتِ أعمالِنا مَن يهدِهِ اللهُ فلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُضْلِلْ فلا هاديَ لَهُ و أشهدُ أن لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمّداً عبدُهُ و رسولُهُ

خداوند متعال مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( 
(آل عمران:102)
«اي اهل ايمان! آن‌چنان كه بايد و شايد، از خدا بترسيد و شما (همواره سعي كنيد، غفلت نكنيد تا اگر مرگتان بناگاه فرا ‌‌رسد،) نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد.»
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (

(نساء: 1)
«اي مردم! از(خشم و عذاب) پروردگارتان بترسيد؛ پروردگاري كه شما را از يك انسان آفريد و همسرش را از نوع او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان زيادي (بر‌ روي زمين) منتشر ساخت. و از (خشم و عذاب) خدايي بترسيد كه همديگر را به او سوگند مي‌دهيد و بپرهيزيد از اين‌كه پيوند خويشاوندي را ناديده بگيريد. همانا خداوند، مراقب شما است.»
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( (احزاب:70و71)
«اي مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد(كه در نتيجه) خداوند، اعمالتان را شايسته مي‌گرداند و گناهانتان را مي‌آمرزد و هر كس كه از خدا و پيامبرش، اطاعت كند، قطعاً به كاميابي بزرگي مي‌رسد.»
همانا صادقانه‌ترين سخن، كلام الهي و بهترين روش، روش محمد مصطفي( است. نوآوري در دين، بدترين كارهاست و ايجاد هر چيز جديدي در دين، بدعت مي‌باشد و هر بدعتي، گمراهي است و سرانجام گمراهي، آتش جهنم خواهد بود.

خواننده‌ي گرامي! آنچه پيش رو داريد، چاپي جديد از كتاب غيبت است كه آن را پس از آن تقديم مسلمانان مي‌كنم كه متنش را پيراسته و تغييراتي در آن اعمال كرده و شرح الفاظ و عبارات نامأنوس را نيز در پاورقي آورده‌ام.

از خداوند متعال مي‌خواهم كه اين اثر را از من قبول بفرمايد و حاصل كارهايم را براي جامعه‌ي اسلامي سودمند بگرداند و مرا در شمار كساني قرار دهد كه همواره و با كمال اخلاص، دستورات او را به انجام مي‌رسانند؛ همانا او، شنوا و اجابت‌كنننده‌ي دعاها و خواسته‌ها است.

مقدمه
إنّ الحمدَ للهِ نحمَدُهُ و نستعينُهُ و نستهديهِ و نستغفرُهُ و نعوذ باللهِ مِنْ شرور أنفسِنا و مِن سيئاتِ أعمالِنا مَن يهدِهِ اللهُ فلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُضْلِلْ فلا هاديَ لَهُ و أشهدُ أن لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمّداً عبدُهُ و رسولُهُ

اندكي در زبانهاي مردم تأمل كردم، اما با كمال تأسف آنها را آتشي ويرانگر و بلكه اژدهايي گزنده و زهرآلود يافتم. به راستي اينها چگونه زبانهايي است كه سرآغاز آن، اندوه مي‌باشد و نتيجه و سرانجام آن، چيزي جز غم و شرارت نيست؟!

لذا فرصت را غنيمت شمردم و آستين همت بالا زدم و حسب توان خويش از لحظات و دقايق عمرم استفاده بردم و عزم آن نمودم تا جهت رضاي خداوند و دفاع از مسلمانان و همچنين براي شفاي قلوب آنها، كتابي پيرامون زبان و آسيب‌هاي ناشي از آن بنگارم.

در اين كتاب سعي شده تا به خواست الهي خطرها و آسيب‌هاي زبان بيان گردد و ضمن پرداختن به آفات زبان و غم و اندوه و پريشاني و پشيماني ناشي از آن در دنيا و آخرت، راههاي علاج و رهايي از آسيب‌هاي مذكور توضيح داده شود. سالها گذشت و بنده، با وجود مشغله‌ي فراوان همچنان به نوشتن در مورد زبان مي‌پرداختم و بدين ترتيب بخش‌هاي فراواني را به اين امر اختصاص دادم؛ سرانجام خداوند سبحان، توفيق عنايت فرمود كه اين بحث را به پايان برسانم و نتيجه‌ي كار، آن شد كه پيرامون ‎آسيب‌هاي زبان، كتابي تحت عنوان (حصائد الألسن) يا «آفات زبان» نگاشتم؛ اما باز هم به اين اكتفا نكردم و تصميم گرفتم به طور ويژه در مورد «غيبت» كتابي بنگارم كه اين كار نيز به توفيق الهي انجام گرفت. از تمام كساني كه اينجانب را در نوشتن اين كتاب ياري و مساعدت نمودند، نهايت تشكر را دارم. همچنين وظيفه‌ي خويش مي‌دانم كه از استاد فاضلم محمد ناصرالدين آلباني نيز تشكر و قدرداني نمايم؛ چرا كه ايشان، نسخه‌ي خطي ارزشمند خويش با عنوان (صحيح الترهيب و الترغيب) را كه تا آن زمان، هنوز به چاپ نرسيده بود، در اختيار من نهاد و بدين سان كمك شاياني به اينجانب در زمينه‌ي نگاشتن كتاب مورد نظر نمود. همچنين از ساير تأليفات و كتب اين بزرگوار در موضوع مورد بحث، بهره‌ي وافر بردم. خداوند، ايشان را جزاي خير دهاد!

از خداي سبحان مسألت دارم كه اين عمل را برايم سودمند بگرداند و آن را گواهي به نفع من و نه عليه من قرار دهد. همانا او، بر هر چيزي قادر و تواناست.

پاره‌ي از آيات و احاديث دال بر حرمت غيبت
خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (

(حجرات: 12)
«برخي از شما، از برخي ديگر غيبت نكنند؛ آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‌ي خود را بخورد؟ به يقين همه‌ي شما، از مرده‌خواري بدتان مي‌آيد (و از آن بيزاريد؛ غيبت نيز چنين است و از آن بپرهيزيد و) از خدا بترسيد؛ بي‌گمان خداوند، بس توبه‌پذير و مهربان است».

ابن كثير رحمه‌الله در تفسير اين آيه مي‌گويد: «خداوند، براي آنكه به شدت و با تأكيد فراوان از غيبت منع نمايد، غيبت كردن را به خوردن گوشت انسان مرده تشبيه كرده است. چنانكه مي‌فرمايد:
( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( «آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه برادر خد را بخورد؟ به يقين همه‌ي شما، از مرده‌خوراي بيزاريد».
گويا مي‌گويد: همانطور كه از خوردن مردار بيزاريد و از آن دوري مي‌كنيد، از غيبت نيز ببيزار و بدور باشيد كه به مراتب بدتر از مرده‌خواري است و عذاب و عقوبت سختي در پي دارد».

مطلب بن عبدالله مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (الغيبة: أن يذكر الرجل بما فيه من خلفه!)
 «غيبت يعني اينكه ويژگي‌هاي فردي، پشت سر او گفته شود».

همچنين ابوهريره( مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (أتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره).
 يعني: «آيا مي‌دانيد غيبت چيست؟ آنها عرض كردند: خدا و رسول او آگاهترند. آن حضرت( فرمود: (غيبت) يعني اينكه در مورد برادرت چيزي بگويي كه او را ناخوشايند باشد (و دوست نداشته باشد چنين سخني در غياب وي گفته شود)».

ابوبرزه اسلمي و براء بن عازب نيز روايت مي‌‌كنند كه رسول‌خدا( فرموده است: (يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الايمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتّبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو في جوف بيته).
 يعني «اي كساني كه با زبان اظهار ايمان نموده‌ايد، اما هنوز ايمان در قلبهايتان رسوخ نكرده است! از غيبت كردن مسلمانان بپرهيزيد و در پي عيوبشان بر‌نياييد. همانا آنكه در پي عيوب مسلمانان برآيد، هر آيينه خداوند در پي عيوب او بر‌خواهد آمد و آنكه خداوند در پي عيوبش بر‌آيد، بي‌ترديد رسوايش خواهد نمود، هر چند درون (چهار‌ديواري) خانه‌اش باشد».

در نتيجه غيبت، يعني بازگو كردن ويژگي‌هايي از افراد كه آنان راضي نيستند آن ويژگي‌ها، در غياب آنها بازگو شود.
اجماع علما بر حرمت غيبت
علامه ابن كثير رحمه‌الله در تفسير سوره‌ي حجرات مي‌گويد: «غيبت، به اجماع حرام است و تنها زماني از حكم حرمت، مستثني مي‌گردد كه مصلحتي مهم اقتضا كند؛ چنانچه در كتاب الجرح و التعديل و نيز النصيحة توضيح آن آمده است».

علامه قرطبي مي‌گويد: «در مورد اينكه غيبت، از جمله گناهان كبيره است و توبه كردن از آن واجب مي‌باشد، اجماع شده است».

بديهي است حرمت غيبت به صراحت در قرآن كريم بيان شده است؛ چرا كه خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
«برخي از شما، از برخي ديگر غيبت نكنند؛ آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‌ي خود را بخورد؟ به يقين همه‌ي شما، از مرده‌خواري بدتان مي‌آيد (و از آن بيزاريد؛ غيبت نيز چنين است و از آن بپرهيزيد و) از خدا بترسيد؛ بي‌گمان خداوند، بس توبه‌پذير و مهربان است».

در احاديث نبوي نيز حرمت غيبت، به صراحت بيان شده است. از آن جمله مي‌توان به احاديث ذيل اشاره كرد:

رسول‌خدا( فرموده است: (… و إن أربي الربا استطالة الرجل في عرضي أخيه).
 يعني: «… همانا بدترين ربا، آن است كه شخص، در عرض و آبروي برادر خويش تطاول و دست‌ درازي نمايد».

همچنين روايت شده كه رسول خدا( باري خطاب به عايشه رضي الله عنها فرمود: (لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته).
 يعني: «(اي عايشه!) چنان سخني بر زبان آوردي كه چنانجه با آب دريا آميخته گردد، هر آيينه (نا‌خالصي آن) دريا را فرا خواهد گرفت».

ترفندهاي شيطاني براي توجيه كردن غيبت
شيطان براي آنكه مردم را به غيبت وادار كند، ترفندها و حيله‌هاي فراواني بكار مي‌برد، از جمله اينكه در ذهن مردم وسوسه مي‌كند و مي‌گويد: صفاتي كه پشت سر فلاني، ذكر مي‌كنند، چيزي جز واقعيت نيست و تمام صفات مذكور در او وجود دارد؛ لذا اشكالي ندارد. بديهي است كه چنين توجيهي در زمينه‌‌ي غيبت، به چند دليل مردود است:

1ـ غيبت در اصل همين است كه صفاتي كه در شخص وجود دارد، در غياب او بازگو شود. حديثي كه ابوهريره( روايت كرده، بر مردود بودن توجيه مذكور صراحت دارد؛ ابوهريره( روايت مي‌كند كه رسول‌خدا( فرمود: (أتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في اخي ما أقول؟ قال ان كان فيه ما تقول؛ فقد اغتبته، و ان لم يكن فيه فقد بهّتّه).
 يعني: «آيا مي‌دانيد كه غيبت چيست؟ عرض كردند: خداوند و رسول او آگاهترند. آن حضرت( فرمود: غيبت يعني اينكه صفاتي از برادر خويش را در غياب او بازگو نمايي كه ذكر آن براي وي ناخوشايند باشد. سؤال شد: آيا اگر آنچه پشت سر برادرمان بازگو مي‌كنيم، واقعاً در وي وجود داشته باشد، باز هم مرتكب غيبت شده‌ايم؟ فرمود: اگر آنچه مي‌گويي، در وي وجود داشته باشد، هر آيينه غيبت كرده‌اي؛ اما چنانچه آن صفات و ويژگي‌ها در او وجود نداشته باشد، مرتكب (گناهي بزرگتر يعني) بهتان و تهمت شده‌اي».
2ـ انس بن مالك( روايت مي‌كند؛ چنین مرسوم بود كه هرگاه عربها عزم سفر مي‌كردند، خادمي نيز همراه خويش مي‌بردند تا در طول سفر در خدمت آنها باشد. از قضا روزي ابوبكر و عمر رضي الله عنهما عزم سفر نمودند و يك نفر را نيز با خود همراه كردند تا به آنان خدمت كند. (پس از چندي راهپيمايي خسته شدند و براي استراحت اندكي خوابيدند)؛ وقتي بيدار شدند، ديدند خادم نيز همچنان در خوابي عميق فرو رفته و هيچ غذايي هم آماده نكرده است. يكي از آن دو، خطاب به ديگري گفت: انگار آقا در خانه‌اش خوابيده! چه خواب عميقي دارد! به هر حال وي را از خواب بيدار كردند و به او گفتند: نزد رسول‌خدا( برو و به ايشان سلام برسان و بگو: ابوبكر و عمر، از شما درخواست غذا دارند. رسول‌خدا( خطاب به پيك آن دو بزرگوار فرمود: به آن دو بگو كه آنها سير و پر خورده‌اند. (پيك نيز پيغام) رسول‌خدا( را به آنان رسانيد. آن دو، سخت ترسيدند و نزد پيامبر( رفتند و عرض كردند: ما از شما تقاضاي غذا كرديم، اما شما گفته‌ايد كه ما غذا خورده ايم. به راستي مگر ما چه خورده‌ايم؟ آن حضرت( فرمود: شما از گوشت برادرتان خورده‌ايد! به خدا سوگند كه پاره‌هايي از گوشت وي را ميان دندانها و لثه‌هايتان مشاهده‌ مي‌كنم! آن دو عرض كردند: برايمان طلب مغفرت كن. رسول اكرم( فرمود: هر آيينه بايد او (كه غيبتش را نموده‌ايد) برايتان طلب مغفرت كند.

چه بسيارند افرادي كه خيلي راحت مي‌گويند: فلاني، پرخور است يا فلاني زياد حمام مي‌رود و….

بايد خيلي مراقب باشيم تا از روي بي‌پروايي، به غيبت و خوردن گوشت برادر مسلمانمان، دچار نشويم. گروهي غيبت مي‌كنند و اين كار خود را توجيه مي‌كنند و مي‌گويند: درست است ما عيوب فلاني را پشت سر او بازگو مي‌كنيم، اما با اين كار، خير او را مي‌خواهيم و به چيزي جز مصلحت و منافع او نمي‌انديشيم. برخي نيز مي‌گويند: ما به خاطر منافع و مصالح عموم، اين كار را انجام مي‌دهيم. به هر حال حتي با چنين اهدافي غيبت كردن مردود خواهد بود. زيرا اولاً، هر كاري كه انجام مي‌پذيرد، بايستي كاملاً مشروع باشد؛ لذا هر كس، نيت خوب و مشروعي داشته باشد، اما ساير جنبه‌هاي كار خويش را در راستاي آن نيت و در چارچوب شريعت قرار ندهد، صرف نيت، براي نجات او از عذاب الهي كافي نخواهد بود. مگر نه اينكه مشركان نيز چنين ادعايي داشتند؛ چنانچه قرآن كريم درباره‌ي اين ويژگي مشركان مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( 
(زمر: 3)
«كساني كه جز خدا، ياوران ديگري برمي‌گيرند (و به آنان تقرب و توسل مي‌جويند، مي‌گويند) ما، آنان را پرستش نمي‌كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند».

بدين ترتيب هر چند مشركان، هدف خويش از بت‌پرستي را تقرب به خداوند بيان كردند، اما اين نيت آنها موجب نشد كه پيامبر( و اصحاب بزرگوارش از جهاد و كارزار با آنها صرف‌ نظر كنند. در نتيجه مصالح فردي يا حتي منافع يك جامعه نمي‌تواند دليلي براي غيبت كردن از فردي باشد.

ثانياً: اگر كسي واقعاً نيت و هدف نيكي را در غيبت كردن دنبال مي‌كند، بايد روش و عملكردي كه آن را براي رسيدن به هدفش انجام مي‌دهد نيز صادقانه و نيكو باشد و اين، تنها در صورتي ميسر مي‌گردد كه انسان، به جاي غيبت كردن، نزد آن شخص برود و با حكمت، به وعظ و ارشاد وي بپردازد و او را به فرمانبرداري از آموزه‌ها و دستورات اسلامي و اجتناب از هوا و هوس رهنمون گردد. البته گاهي ضرورت، ايجاب مي‌كند كه چندين بار اين دعوت و ارشاد تكرار گردد؛ اما اگر داعي تشخيص دهد كه ديگر ارشاد و دعوت او نتيجه‌اي نخواهد داد، بايد دعوتگر ديگري را بر اين كار بگمارد؛ زيرا چه بسا شخصي ديگر، بتواند با به كار گرفتن اسلوبهايي متفاوت و مناسب با وضعيت مخاطب، در وي تأثير بگذارد. بديهي است گاهي اين بيدارگري به صورت مستقيم و گاهي نيز به صورت غير مستقيم انجام مي‌پذيرد.

با وجود تمامي اين تدابير چنانچه شخص ارشاد‌كننده به اين نتيجه برسد كه مخاطبش، به هيچ وجه از گناه يا صفت ناشايست خود دست نخواهد كشيد، تنها وظيفه‌ي او آن است كه فرد مزبور را با عيوبش رها كند و البته دعوتگر حق ندارد به افشاي عيوب شخص مزبور بپردازد يا به آبروي وي خدشه وارد كند. زيرا چنين كاري، زمينه‌ي بروز فتنه‌ها و آ‎شوبهاي فراواني را در جامعه اسلامي ايجاد مي‌نمايد.

برخي از فتنه‌هايي كه در پي افشاي عيوب مردم و خدشه دار كردن آبروي آنان به وجود مي‌آيند، عبارتند از:

1ـ مخالفت با نصوصي كه به صراحت، به عيب‌پوشي ديگران تأكيد و امر نموده است.

2ـ گسترش شك و بي‌اعتمادي در جوامع اسلامي و همچنين بي‌اعتمادي به نيكان و سرآمدان امت.

3ـ مشغول شدن مسلمانان به غيبت كردن از همديگر و رواج كينه و دشمني در ميان آنها و همچنين ترك اولويت‌هاي ديني كه موجب زايل شدن غم و اندوه از امت اسلامي مي‌گردد.

4ـ تشويق و تحريك شخص داراي عيب بر انجام گناه و عيبش به صورت علني و گستاخ شدن او بر اين كار.

ثالثاً: هر فرد خردمندي، به خوبي مي‌داند كه جامعه‌ي اسلامي به هيچ عنوان نمي‌تواند از غيبت كردن شخصي كه عيوب او پشت سرش گفته مي‌شود و خودش از عيوب خويش، ناآگاه است، سود ببرد.

به راستي بازگو كردن عيوب چنين فردي، چه سود و فايده‌اي براي جامعه‌ اسلامي دارد؟ آيا با اين كار سرزمين قدس فتح خواهد شد؟! آيا با اين كار، شرك مشركان از بين خواهد رفت؟!

رابعاً: صرفاً داشتن اهداف نيكو و نيتهاي متعالي، دليل موجهي براي ارتكاب غيبت نيست و كسي كه با چنين اهدافي، غيبت مي‌كند، دچار شكست و خسران خواهد شد؛ همچنين هر لحظه اين امكان وجود دارد كه شخصي كه غيبت او را كرده‌اند، از غيبت كنندگان و آنچه درمورد او مرتكب شده‌اند، باخبر گردد و سرانجام آنگونه شود كه شاعر مي‌گويد:
	لا نسب اليوم و لا خلّة
	إتسع الخرق علي الراقع


يعني: «(ديگر كار به جايي رسيده كه) نه نسب را جايگاهي است و نه دوستي بكار آيد. پارچه‌ي (الفت و مهرباني) آنچنان دريده شده كه ديگر به هيچ وجه امكان وصله كردن و درست نمودن آن وجود ندارد».
انگيزه‌هاي غيبت
 و راههاي پيشگيري از آن
1ـ يكي از انگيزه‌هاي غيبت، اين است كه گاهي آتش خشم در وجود انسان نسبت به شخص ديگري شعله‌ور مي‌شود و اين خشم، آنچنان به او فشار مي‌آورد كه ناگزير با غيبت كردن از شخص مزبور، از شدت عصبانيت و خشم خويش مي‌كاهد و سعي مي‌كند تا بدين سان آرام گيرد.

براي پيشگيري از اين كار بايستي مسلمان اين فرموده‌ي الهي را به ياد آورد كه:
( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( 
(آل عمران: 132)
«و (با انجام اعمال شايسته و بايسته) به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد و بر همديگر پيشي بگيريد كه عرض آن، (همچون) آسمانهاي و زمين است (و) براي پرهيزكاران آماده شده است».

معاذ بن انس( مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (من كظم غيظاً و هو قادر علي أن ينفذه دعاه الله – سبحانه – علي رؤوس الخلائق يوم القيامۀ حتي يخير من الحور العين ما شاء)
 يعني: «هر كس در حالي كه توانايي اعمال خشم و خشونت را دارد، خشم خويش را فرو خورد (و از تلافي كردن يا اعمال زور بپرهيزد) خداوند سبحان، در روز قيامت، او را در انظار تمام خلايق مختار مي‌كند تا هر چقدر كه از حوران (بهشتي) مي‌خواهد براي خويش برگزيند».

غيبت كردن، به هيچ عنوان موجب فروكش كردن خشم يا كتمان آن نمي‌گردد.

2ـ دومين عاملي كه معمولاً موجب مي‌شود انسان به غيبت ديگران دچار شود، همرنگ شدن با نزديكان و تعارف داشتن با آنهاست؛ چنانچه براي اينكه بزم خنده و محفل جك‌گويي آنها را بر هم نزند و همچنين از ترس اينكه مبادا وجود او در جلسه موجب مزاحمت ديگران گردد و افراد حاضر در جلسه از وي نفرت پيدا كنند و حضورش براي آنها ناخوشايند و سنگين تمام شود، ترجيح مي‌دهد با موضوع و محتواي جلسه هماهنگ شود و بدين ترتيب او نيز با ديگران در غيبت كردن از اين و آن شريك مي‌گردد. جالب اينكه او خيال مي‌كند با اين كار، فردي خوش‌رفتار به حساب آمده است.

برادر مسلمان! اگر شيطان مي‌خواست با چنين ترفندي تو را به غيبت دچار كند، چاره‌اش اين است كه اين سخن رسول اكرم( را به ياد آوري كه فرموده است: (من التمس رضي الناس بسخط الله وكله الله إلي الناس)
 يعني: «هر آنكس كه جهت كسب رضاي مردم موجبات خشم الهي را فراهم كند، خداوند نيز او را به مردم واگذار مي‌كند (و او را از رحمت و عنايت خويش محروم مي‌گرداند)».

3ـ برخي از افراد، به نكوهش ديگران و بيان كاستي‌هاي آنان مي‌پردازند تا شخصيت خويش را متعالي و والا جلوه دهند و به همين منظور نيز مثلاً مي‌گويند: فلاني، نادان است يا فلاني، نفهم است و امثال اين سخنان. اين افراد با گفتن چنين عباراتي چنین وانمود مي‌كنند كه بر ديگران برتري دارند و از آنان آگاهترند. علاج اين بيماري رواني كه در واقع نوعي احساس كمبود مي‌باشد، آن است كه شخص، به جاي غيبت و نكوهش ديگران، به اين فكر كند كه شرافت و نعمت موجود در نزد خدا، نيكو و جاويد است و اين دنيا به اندازه‌ي پر پشه‌اي هم نزد خداوند ارزش ندارد. همچنين شخص غيت كننده بايد بدين نكته توجه نمايد كه احتمال دارد كه شخصي كه از وي غيبت مي‌كند، نزد خداوند از محبت و جايگاه بهتري برخوردار باشد.

در همين مورد ابوهريره( روايت مي‌كند كه رسول‌خدا( فرموده است: (رب اشعث مدفوع بالابواب، لو أقسم علي الله لأبرّه)
 يعني: «چه بسا فرد ژوليده‌سر و دربدري كه چنانچه بر وقوع يا انجام چيزي سوگند ياد نمايد و خداوند (به خاطر اكرام و محبت به او هم كه شده) آن را واقع كند (تا بنده‌اش به خاطرسوگندي كه خورده است حانث نشود). برخي شارحان حديث در ترجمه‌ي جمله‌ي دوم گفته‌اند: «اگر دعا كند، خداوند دعايش را اجابت مي‌كند».

4ـ چهارمين انگيزه‌ي غيبت، شوخ‌طبعي و و لهو و لعب است. برخي براي اينكه ديگران را بخندانند، به ذكر عيوب ديگران مي‌پردازند و غيبت مي‌كنند؛ متأسفانه كار به جايي رسيده كه برخي اين كار را منبع درآمدي براي خويش قرار داده‌اند.

چاره‌ي كساني كه بدين مرض گرفتارند، اين است كه حديث نهر بن حكيم به نقل از پدر و از جدش را به ياد آورند كه رسول‌ اكرم( فرموده است: (ويل للّذي يحدّث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له)
 يعني: «هلاك باد كسي كه براي خنداندن ديگران، سخناني مي‌گويد (و براي اين كار) مرتكب دروغ نيز مي‌شود. هلاك باد؛ هلاك باد».

5 ـ حسادت، يكي از عواملي است كه موجب مي‌شود شخص به غيبت كردن روي آورد. چه بسا اتفاق مي‌افتد كه در مجلسي از يك نفر مدح و ستايش به عمل مي‌آيد و شخص حسودي كه دوست ندارد ديگري بر او پيشي بگيرد، پيش‌قدم مي‌شود و براي تخريب شخصيت وي به غيبت كردن از وي مي‌پردازد تا منزلتي را كه آن شخص، نزد مردم كسب كرده، از بين ببرد.

در كتاب (حصائد الألسن) در بخش (أمراض يعاني منها الحاصدون بألسنتهم) پيرامون علاج اين بيماري روحي سخن گفته‌ام.

به هر حال شخص حسود، بايستي اين را بداند كه حسد‌ورزي او به ديگران نه تنها هيچ ضرري براي آنها ندارد، بلكه سبب برتري آنان در دنيا و آخرت خواهد شد و به مقام آنها خواهد افزود.

6 ـ گاهي اتفاق مي‌افتد كه وقتي انجام كاري (ناپسند) به شخص نسبت داده مي‌شود، آن شخص براي تبرئه‌ي خود، به ذكر اسامي اشخاص ديگر مي‌پردازد كه آن كار را انجام داده‌اند. وي كه فكر مي‌كند اين، بهترين راه براي رهايي از تهمت است، گاهي هم براي تبرئه‌ي خويش، نام افرادي را ذكر مي‌كند كه در انجام آن كار با وي مشاركت داشته‌اند. لذا مي‌گويد: فلاني نيز چنين و چنان كرده و فلاني نيز اين كار را انجام داده است.

بديهي است شخص مذكور اين حق را دارد كه خود را از تهمتي كه بدو زده شده، مبرّا كند، اما به هيچ وجه حق ندارد به ذكر اسامي افرادي بپردازد كه آن كار را انجام داده يا در انجام آن مشاركت داشته‌اند.

7ـ عده‌اي (از جمله برخي از علما) عادت دارند كه وقتي عمل ناپسند يا گناهي را از فردي مشاهده مي‌كنند، به خاطر (رضاي) خداوند خشم مي‌گيرند و گاه براي اظهار خشم خويش، نام شخص مزبور را ميان مردم بر زبان مي‌آورند. بي‌ترديد (حتي در چنين موقعيتي) نبايد نام مجرم فاش گردد، بلكه ضروري است كه عيب شخص همچنان پوشيده بماند؛ مگر اينكه ضرورتي براي ذكر نام وي پيش آيد.

8 ـ برخي در قالب دلسوزي يا همدردي، به غيبت برادر مسلمان خويش مي‌پردازند. به عنوان مثال شخصي مي‌گويد: بيچاره فلاني! دلم برايش مي‌سوزد. چه عيب بدي دارد!!.
افرادي كه بدين شكل به غيبت مي‌پردازند، حتي اگر در گفته‌هاي خويش صادق هم باشند، اما از آنجا‌كه نام شخصي را (برده و عيب يا نقصي را پشت سر او) يادآوري كرده‌اند، دچار غيبت شده‌اند.
براي مصون ماندن از اينگونه غيبت كردن، ضروري است اين فرموده‌ي خداوند متعال را به ياد آوريم كه مي‌فرمايد:
( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( 
(زلزال:7ـ 8)
«پس هر كس، به اندازه‌ي ذره‌اي كار نيك كرده باشد، آن را خواهد ديد (و پاداشش را خواهد يافت) و هر كس، به اندازه‌ي ذره‌اي كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديد (و سزايش را خواهد چشيد)».
چه بسيار گناهاني كه افراد غيبت‌كننده با غيبت كردن از (برادران) مسلمان (خويش) كسب مي‌نمايند! در مباحث قبلي متذكر شديم كه نيت نيكو داشتن، غيبت كردن را توجيه نخواهد كرد وكسي كه با نيت نيك غيبت مي‌كند، هر چند به خاطر نيت خوبي كه داشته، مأجور خواهد بود، اما با به خاطر غيبت كردن، مجرم و گناهكار محسوب مي‌شود.
9ـ نهمين عاملي كه موجب مي‌شود افراد به غيبت كردن روي آورند، بيكاري زياد و افسردگي و پريشان‌حالي آنان است. چنين افرادي هيچ كاري نمي‌يابند كه بدان مشغول گردند و بدين‌ترتيب به عيبجويي ديگران و به غيبت كردن از اين و آن مي‌پردازند. چاره‌ي اين كار، آن است كه افراد بيكار، اوقات فراغت خويش را در عبادت و اطاعت از دستورات خداوندي و همچنين تعليم و تعلم بگذرانند.
همچنين بايد اين حديث رسول‌خدا( را به ياد آورند كه فرموده است: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتي يسأل عن خمس: عن عمره، فيما أفناه؟ و عن شبابه فيما أبلاه؟ و عن ماله من أين اكتسبه؟ و فيما أنفقه؟ و ماذا عمل فيما علم؟)
 يعني «بنده، در روز قيامت نمي‌تواند نزد خدايش قدم از قدم بردارد مگر آنكه از او پنج سؤال شود: 1ـ از اينكه عمرش را در چه و چگونه گذرانده است؟ 2ـ از جواني‌اش و اينكه آن‌را در چه چيزي سپري كرده است؟ 3 و4ـ در مورد مالش و اينكه آن‌را از چه راهي كسب نموده و در چه مواردي خرج نموده است؟ 5 ـ درباره‌ي علمش و اينكه چه مقدار بدانچه آموخته، عمل كرده است؟».
10ـ يكي از مهمترين انگيزه‌هاي غيبت، تقرب جستن به مسؤولان و خودشيريني نزد آنهاست؛ چنانچه برخي با مذمت و نكوهش همكاران خويش نزد كارفرمايان و رؤساي خود تلاش مي‌كنند تا در پست و موقعيت خويش ارتقا يابند يا درجه‌اي بالاتر و يا حتي منفعتي گذرا عايدشان گردد.
انسان مسلمان، براي اينكه به چنين كار ناشايستي دچار نگردد، بايد آيات و احاديثي را به ياد آورد كه پيرامون رزق و روزي روايت شده است. و همچنين بايد يقين كند كه هيچ‌گونه ضرر يا منفعتي جز با خواست و اراده‌ي خداوندي عايد وي نخواهد شد. بنابراين علاج اين بيماري ايمان آوردن به قضا و قدر الهي و رضايت به آن خواهد بود.
نگارنده به افرادي كه با اين انگيزه دچار غيبت مي‌شوند، يادآوري مي‌كند كه رسول‌خدا( فرموده‌ است: (و من التمس رضي الناس بسخط الله وكّله الله الي الناس)
 يعني: «هرآنكس كه جهت جلب رضايت مردم، موجبات خشم خداوند را فراهم كند، هر آيينه خداوند، او را به مردم خواهد سپرد (و چنين افرادي را از رحمت و عنايت خويش محروم خواهد كرد)».
11ـ يازدهمين عاملي كه موجب مي‌شود افراد به غيبت ديگران بپردازند، عجب و تكبر آنان و همچنين عدم تفكر در عيوب خويشتن است. چاره و علاج آن نيز تفكر در عيوب خويش و تلاش براي اصلاح آنهاست. چنين افرادي بايد از اينكه با وجود عيب و نقص در خود، به عيبجويي ديگران بپردازند، شرم نمايند.
رسول‌ گرامي اسلام( در مذمّت عجب مي‌فرمايد: (لولم تكونوا تذنبون خشيت عليكم اكثر من ذلك: العجب)
 يعني: «بيش از اينكه ترس داشته باشم كه مبادا از شما گناه سر زند، از آن هراس دارم كه مبادا دچار عجب (و خودپسندي) شويد».
ابوبكره( روايت مي‌كند كه رسول‌خدا( در خطبه‌اش در حجة‌الوداع فرمود: (إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلّغ الشاهد الغائب)
 يعني: «همانا مال و جان شما، مانند اين روز (يعني روز قرباني) و اين ماه (يعني ذيحجه) و اين سرزمين (يعني سرزمين حرم) محترم هستند و كسي حق ندارد، مال و جان برادر مسلمان خود را پايمال كند. هر يك از شما حاضران، اين احكام را به كساني كه حضور ندارند، برساند».
بايد اوامر الهي و دستورات رسول‌ گرامي او را جدي و عظيم، بپنداريم و با ديدي توأم با هراس در آنها تدبر نماييم.
در حديث به صراحت اعلام شده كه همانطور‌كه خداوند، روز قرباني را در ماه ذي‌الحجه و در سرزمين منا محترم گردانيده، غيبت را نيز به همان شكل حرام نموده است.
هان! اي غيبت‌كنندگان! آيا ميزان حرمت و آبروي مسلمان را دانستيد؟! و اي كساني كه از گوشت (برادران) مسلمان (خود) تغذيه مي‌كنيد! آيا پي برديد كه غيبت، چه گناه بزرگي است و آبروي مسلمان، چقدر مهم؟!
براء بن عازب( مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (الربا اثنان و سبعون باباً: أدناها مثل إتیان الرجل أمه و إن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)
 يعني: «ربا، هفتاد و دو باب دارد كه كمترين آن (در شدت گناه و قباحت) چون زنا كردن مرد با مادرش هست و همانا بدترين نوع ربا، عبارت است از تطاول و دست‌درازي در آبروي برادر مسلمان و ريختن آبروي او».
الله‌اكبر! عقل (برخي)ها كجا رفته است؟! پس كجاست آن ايماني كه بتواند به بازسازي و آباداني نفسهاي سركش و ويران اين افراد بپردازد؟!
كجاست آن ايماني كه از خواهشها و اميال نفساني باز دارد؟!
كجاست ايماني كه بتواند مانع تعدي و تجاوز افراد به عرض و آبروي مسلمانان گردد؟!
هيچ مي‌دانيد ربا، چه گناه بزرگ و ناپسندي است؟!
ربا، نزد خداوند به اندازه‌اي شوم و نا‌خوشايند است كه خداوند، با ربا‌خواران اعلان جنگ نموده است. زنا كردن يك مرد با مادرش چقدر ناپسند و قبيح است!؟ كمترين نوع ربا‌خواري چنين زشتي و قباحتي دارد و بنا بر حديث پيامبر( ريختن آبروي مسلمان و دست‌درازي به عرض و آبروي وي، بدترين نوع ربا‌خواري مي‌باشد! اي غيبت‌كنندگان! آيا باز هم عقلتان را بكار نمي‌اندازيد؟!
باشد! اگر چنين است، پس به ريختن آبروي ديگران ادامه دهيد. لابد اين كار برايتان مجاز است!

آري! به غيبت و سخن‌چيني و هتك حرمت و نكوهش اين و آن، مبادرت ورزيد، اما بالاخره چه…؟ راه فرار كجاست؟!
عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: «به رسول‌خدا( گفتم: صفيه، كوتاه قامت است و همين عيب او، براي تو كافي است». رسول‌خدا( فرمود: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)
! يعني: «اي عايشه! چنان كلمه‌اي بر زبان آوردي كه اگر با دريا آميخته گردد، هر آيينه (ناخالصي آن) دريا را فرا خواهد گرفت».
مگر عايشه، چه كلمه‌اي بر زبان آورد كه گناه و ناخالصي آن، دريا را در بر مي‌گرفت؟! آري! يك كلمه؛ آنهم آنچنان كلمه‌اي كه تأثير منفي‌اش، بدين وسعت بود!
واقعاً جاي تعجب است كه غيبت‌كنندگان، همواره غيبت مي‌كنند و زبانهايشان از اين كار خسته نمي‌شود!
راستي اين چه دريايي است كه سخن غيبت‌كنندگان، آن‌را آلوده مي‌كند؟! يا چه آب (خالصي) است كه با چنين سخناني گنديده و آلوده مي‌شود و در نهايت، آن، چه زندگاني موفق و خوشايندي است كه غيبت‌كنندگان، آن‌را به زوال و تباهي مي‌كشانند؟!
عمرو بن شعيب( روايت مي‌كند كه از پدرش شنيده كه به نقل از جد وي گفته است: (روزي) عده‌اي در مورد يك نفر سخناني نزد رسول‌خدا( بر زبان آوردند و گفتند: فلاني هيچ نمي‌خورد و حتماً‌ بايستي كسي به او غذا بدهد و به جايي نيز نمي‌رود مگر اينكه ديگري، وي را به جايي ببرد. پيامبر( فرمود: (إغتبتموه) يعني: «شما غيبت او را كرديد». آنها عرض كردند: اي رسول‌خدا! ما، همان چيزي را در مورد او بر زبان آورديم كه واقعاً‌ در وي وجود دارد. آن حضرت( فرمود: (حسبك إذا ذكرت اخاك بما فيه) يعني: «براي غيبت يك نفر همين بس كه در غياب او چيزي بگويي كه در وي وجود دارد»
.
هر يك از ما بايد در مورد خويشتن تفكر نماييم؛ واقعاً مگر كدام يك از ما معصوم است و يا كدامين ما، نفس اماره‌ي خويش را بطور كامل منقاد فرامين الهي كرده است؟! آيا كسي هست كه از او لغزش و گناهي سر نزده و يا عيب و اشتباهي نداشته باشد؟! چه كسي راضي است كه عيوب ظاهري يا باطني او در غيابش گفته شود؟!
به‌راستي اگر ما متوجه شويم كه مثلاً فلاني به كنايه در مورد ما چيزي گفته، غير از اين است كه بلوا به پا مي‌كنيم، چه رسد به اينكه وي عيب ما را فاش كرده و يا به بيان آن پرداخته باشد؟! حال اگر شخصي، كليه‌ي عيوب و كاستي‌هاي ما را پشت سرمان بگويد، سرانجام آن چه خواهد شد؟!
انس( روايت مي‌كند كه رسول‌خدا( فرمود: (لما عرج بي؛ مررت بقوم لهم اظفار من نحاس؛ يخمشون وجوههم و صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و يقعون في أعراضهم)
 يعني: «آنگاه كه به معراج رفتم، بر قومي گذر نمودم كه ناخنهايي از مس داشتند و با همين ناخنها، صورتها و سينه‌هاي خويش را مي‌خراشيدند. پرسيدم: اي جبرئيل! اينها چه كساني هستند؟ گفت: آنان كساني هستند كه (در دنيا) همواره گوشت مردم را مي‌خوردند و در پي آبروريزي ديگران بودند».
به راستي، عقل غيبت‌كنندگان، به كجا رفته است؟! آنان را چه شده كه با وجود شنيدن اين حديث، باز هم در صدد هتك حرمت و ريختن آبروي مسلمانان برمي‌آيند و به خوردن گوشت آنها مي‌پردازند؟!
چنين افرادي را بشارت و مژده باد به ناخنهايي مسي كه با آن صورتها و سينه‌هاي خويش را مي‌درند و خداوند در قبال اين كار زشت و قبيح، ناخنهايي چون ناخنهاي درندگان وحشي به آنها خواهد داد تا با چنگ زدن به صورتها و سينه‌هاي خويش، از عذاب بيشتري رنج ببرند.
اي غيبت‌كنندگان! بدين‌سان خود دانيد كه با وجود اينهمه وعيد الهي، بر غيبت‌كردن بيفزاييد يا توبه كنيد و دست از اين عمل ناپسند برداريد.
عبدالله بن مسعود( مي‌گويد: در محضر رسول‌خدا( بوديم؛ در آن اثنا شخصي، از ميان ما برخاست و رفت. پس از رفتنش يكي از افراد حاضر در مجلس، غيبت وي را كرد. رسول گرامي اسلام( فرمود: (تخلّل) يعني: «دندانهاي خويش را خلال كن». آن مرد گفت: چرا دندانهايم را خلال كنم، در حالي كه هيچ گوشتي نخورده‌ام؟! پيامبر( فرمود: (إنك أكلت لحم أخيك) يعني: «همانا تو گوشت برادر خويش را خوردي»
.
در جوامع امروزي، معمول است كه چه بسا هر يك از ما غيبت مي‌كند؛ پس از آن منكر مي‌شود و مي‌گويد: من، غيبت نكرده‌ام؛ من، گوشت برادرم را نخورده‌ام؛ من كاري نكرده‌ام (و هزاران توجيه ديگر). به راستي چرا؟!
دليلش، اين است كه ما جلوي زبانمان را باز گذاشته‌ايم و بدون توجه به اينكه كدامين سخن، غيبت است و كدامين سخن، غيبت نيست، همواره لب به سخن مي‌گشاييم. بي‌ترديد بايد در مورد امور ديني خود تدبر كنيم و در حد توان در حلال و حرام الهي تفقه نماييم و ميان سخنان حلال و سخنان حرام، تمييز قائل شويم.

حرمت استماع غيبت
خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (

(اسراء: 36)
«(انسان در برابر كارهايي كه) چشم و گوش و دل، همه، (و ساير اعضاي ديگر انجام مي‌دهند) مورد پرس و جوي از آن قرار مي‌گيرد».
همچنين مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
(انعام: 68)
«اگر شيطان، (اين فرمان را) از ياد تو برد (كه نبايد با ياوه‌گويان بنشيني و بدين‌سان دستور الهي را فراموش كردي)‌، پس از به خاطرآوردن (حكم خدا، از نزد ايشان برخيز) و با قوم ستمكار منشين».
خداوند متعال، در مورد مؤمنين مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ( 
(قصص: 55)
«و هنگامي كه سخنان پوچ و ياوه بشنوند، از آن روي مي‌گردانند».
كعب بن مالك( طي حديثي كه حكايت توبه‌ي خويش را شرح داده، مي‌گويد: رسول‌خدا( در تبوك، در ميان اصحاب نشسته بود كه سراغ كعب بن مالك را گرفت. مردي از بني سلمه گفت: اي رسول‌خدا! كعب همواره به لباسهاي زيبا و سر و وضع خود مشغول است
. معاذ بن جبل( فرمود: چه بد سخني (درباره‌ي او) بر زبان آوردي، سپس خطاب به پيامبر( گفت: اي رسول‌خدا! به خدا سوگند كه ما، از كعب بجز خير، سراغ نداريم. رسول‌خدا( سكوت كرد و هيچ نگفت»
.
از نصوص مذكور برداشت مي‌شود كه:
1ـ انسان حتي به خاطر شنيدن غيبت و آنچه در دل او در مورد غيبت مي‌گذرد، مسؤوليت دارد و بايستي نزد خداوند پاسخگو باشد.
2ـ همنشيني و مجالست با افراد غيبت كننده حرام است.
3ـ رويگرداني از استماع غيبت و سخنان زشت، از صفات مؤمنان است.
از حديثي كه كعب( روايت كرده، اينگونه برداشت مي‌شود كه هر مسلماني وظيفه دارد چنانچه نزد او از برادر مسلمانش غيبت شود، با رد كردن سخنان غيبت كننده و ابطال آن و همچنين گفتن خوبيهاي برادر مسلمانش، مانع از غيبت گردد. از اينرو معاذ( خطاب به غيبت‌كننده فرمود: چه بد سخني (در مورد او) بر زبان آوردي! اي رسول‌خدا! به خدا سوگند كه ما چيزي جز خير در كعب سراغ نداريم.
در حديثي آمده است: (من نصر أخاه بظهر الغيب نصره‌ الله في‌الدنيا و الآخرة)
 يعني: «هر آنكس كه در نهان و در حالي كه برادر (مسلمانش) حضور ندارد، وي را ياري رساند (و از غيبت و بدگويي او پرهيز نمايد و ديگران را نيز باز دارد) خداوند در دنيا و آخرت، او را ياري خواهد رساند».
اينها، مسايلي است كه اگر انسان با جان و دل بدانها پي ببرد، ديگر مجالي براي ياوه‌گويي يا غيبت ديگران باقي نمي‌ماند.
امروزه قضيه، عكس اين است و اگر اندكي در وضعيت بيشتر مردم بنگري، مشاهده خواهي كرد كه آنها:
1ـ به غيبت و بدگويي‌هاي غيبت‌كننده در مورد شخص مسلمان با دقت گوش مي‌دهند.
2ـ نه‌تنها به غيبت گوش فرا مي‌دهند، بلكه از شنيدن غيبت نيز لذت مي‌برند و همواره مشتاق آن هستند كه سخنان و اخبار ناپسند بيشتري درباره‌ي شخصي كه از او غيبت مي‌شود، بشنوند.
3ـ علاوه بر شنيدن، خود نيز به ذكر اوصافي از شخص مي‌پردازند كه او را ناخوشايند است و بدين ترتيب جدا از شنيدن غيبت، خودشان نيز به غيبت مشغول مي‌شوند.
4ـ سخنان غيبت‌كننده را تأكيد و بلكه تحسين مي‌كنند و بر مسلماني كه حضور ندارد، طعنه مي‌زنند.
( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( ( 
(مطففين:4ـ6)
«آيا اينها گمان نمي‌برند كه دوباره زنده مي‌گردند؛ در روز بسيار بزرگ و هولناكي (به نام قيامت)؟ همان روزي كه مردم، در پيشگاه پروردگار جهانيان (براي حساب و كتاب) بر پا مي‌ايستند».
شاعر چه راست و نيكو سروده است كه:

	لقـد أسمـعت لـو ناديت حيًّا
	و لكـن لا حيـاة لمـن تنــادي

	ولو ناراً نفخت بـها أضاءت
	و لـكـن أنت تنفـخ فـي الرماد


يعني: «اگر زنده‌اي را صدا بزني، هر آيينه صداي تو را خواهد شنيد؛ اما كسي كه تو صدايش مي‌زني، مرده‌اي بيش نيست. همچنان كه اگر بر آتش بدمي، آتش، فروزان خواهد شد؛ اما تو اينك بر خاكستر مي‌دمي».
شاعري ديگر، درباره‌ي حرمت شنيدن غيبت، چنين سروده است:
	و سمعك صن عن سماع القبـيح
	كصون اللسان عن النطق بـــه

	فإنـك عنـد سمــاع القبــيــح
	شريــك لـقـائـله فـانتـبـــه


يعني: «آنگونه كه زبانت را از گفتن سخنان زشت مصون مي‌داري، گوشهاي خويش را نيز از شنيدن آن محفوظ بدار؛ زيرا با گوش كردن به سخنان زشتِ ديگران، تو نيز در گناهش با آنان شريك مي‌گردي؛ پس مواظب باش».

گوينده و شنونده‌ي غيبت در گناه مساوي‌اند
در مباحث گذشته در بيان ترفندهاي شيطاني براي توجيه كردن غيبت، حديثي را آورديم كه در آن آمده بود: شخصي، غيبت همسفر خود را كرده و گفته بود: اين خادم، گويي در خانه‌ي خود خوابيده است! (انگار نه انگار كه آمده خدمت ما را بكند). در اين قضيه، غيبت‌كننده، فقط يك نفر بود و ديگري، تنها به اين سخن گوش داد. اما با اين حال رسول‌ گرامي اسلام( هم گوينده و هم شنونده را در گناه غيبت، مساوي و شريك دانست و فرمود: (قد ائتدما… والذي نفسي بيده إني لأري لحمه من انيابكما) يعني: «آن دو گوشت خورده‌اندـ (وقتي آن دو نزد پيامبر( آمدند، آن حضرت( خطاب به آنان فرمود: «به خدا سوگند كه من (ريزه‌هاي) گوشت فلاني را (كه غيبت او را كرده‌ايد)، در ميان دندانهايتان مشاهده مي‌كنم».
با تكذيب غيبت‌كنندگان، برادران مسلمان خويش را ياري رسانيم.

برادر و خواهر مسلمان! هر مسلماني وظيفه دارد هنگام شنيدن غيبت برادر مسلمانش، با حكمت و موعظه‌ي پسنديده، به مخالفت و انكار آن بپردازد و حسب توان خويش سلسله مراتبي را كه رسول‌خدا( براي مبارزه و منع منكرات تعيين نموده، طي نمايد.
 طبق فرموده‌ي رسول‌ گرامي اسلام( حداقل وظيفه‌اي كه شخص مسلمان در قبال غيبت‌كننده و غيبت دارد، اين است كه آن را به دل زشت بداند و طبيعتاً لازمه‌ي آن، اين است كه مجلس غيبت را ترك كند.
ما بايد در اين كلام خداوند تدبر كنيم كه مي‌فرمايد:
( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( 
(انعام:68)
«هرگاه كساني را ديدي كه به تمسخر و طعن در آيات ما مي‌پردازند، از آنان روي بگردان (و مجلس ايشان را ترك كن و با آنان منشين) تا آنگاه كه به سخن ديگري بپردازند. اگر شيطان (چنين فرماني) را از ياد تو برد (و دستور الهي را فراموش كردي) پس از به خاطر آوردن (و ياد كردن فرمان، از نزد ايشان برخيز و)با قوم ستمكار منشين».
هان اي كساني كه به شوخي مشغوليد و اي كساني كه از معصيت لذت مي بريد! دست از اين كارها برداريد و از خدا بترسيد. رسول‌خدا( به شما دستور داده كه هرگاه شنيديد كسي غيبت مي‌كند، سخنانش را رد كنيد، اما شما از اين كار ابا مي‌ورزيد!.
واي بر شما! آيا به سرنوشتتان نمي‌انديشيد؟ آيا به سرانجام كار خويش فكر نمي‌كنيد؟! انگار شما براي اين خلق شده‌ايد كه به لهو و لعب و معصيت بپردازيد! شما را به خدا بگوييد كه آيا واقعاً شما مسلمانيد؟!
ابودرداء( مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (من ردّ عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامۀ)
 يعني: «هر آن كس كه مانع ريختن آبروي برادر (مسلمانش) شود، خداوند در روز قيامت چهره‌اش را از آتش مصون مي‌دارد».
اسماء بنت يزيد نيز روايت مي‌كند كه رسول‌خدا( فرموده‌ است: (من ذبّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقّاً علي الله أن يعتقه من النار)
 يعني: «هر آنكس كه در نهان به دفاع از آبروي برادر (مسلمان) خويش بپردازد و مانع از غيبتش گردد، خداوند بر ذمه خويش قرار داده كه وي را از آتش (جهنم) برهاند».
بوي ناخوشايند غيبت‌كنندگان

جابر( مي‌گويد: در محضر رسول‌ اكرم( نشسته بوديم كه ناگهان بوي گند و ناخوشايندي به مشام ما رسيد. رسول‌ گرامی( فرمود: (أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين)
 يعني:‌ «آيا مي‌دانيد كه اين چه بويي است؟ اين، بوي كساني است كه از مؤمنان غيبت مي‌كنند».
عذاب غيبت‌كننده در قبر

ابوبكر( مي‌گويد: روزي رسول‌خدا( ميان من و مردي ديگر در حال قدم زدن بود كه گذرش، بر دو قبر افتاد. فرمود:‌ (إن صاحبي هذين القبرين يعذّبان فأتياني بجريدة) يعني: «همانا صاحبان اين دو قبر، عذاب مي‌شوند. پس شاخه اي از درخت خرما برايم بياوريد».
ابوبكر( مي‌گويد: من و همراهم، براي اجراي فرمان رسول‌خدا( پيش‌قدم شديم و من، شاخه‌اي از درخت خرما نزد آن حضرت( آوردم. آن بزرگوار، شاخه را به دو قسمت مساوي تقسيم كرد و هر تكه از آن را در قبري گذارد. سپس فرمود: (لعله يخفف عنهما مادامتا رطبتين، انهما يعذبان بغير كبير: الغيبة و اليول)
 يعني:‌«اميد است تا زماني كه اين دو تكه شاخه، خشك نشده، موجب تخفيف عذاب آن دو گردد. همانا آن دو به خاطر گناهاني عذاب مي‌شوند كه آنها را چندان بزرگ نمي‌پنداشتند: يعني غيبت كردن و سهل‌انگاري در مورد ادرار».
شخصيت واقعي غيبت‌كنندگان

غيبت‌كنندگان، افرادي ترسو و كم‌شخصيت هستند؛ زيرا توانايي رويارويي با ديگران را ندارند و نمي‌توانند آنچه را كه در ذهن دارند، رك و صريح مطرح نمايند. اگر اينها، افراد شجاعي بودند، حتماً عيوب ديگران را روبروي آنها مي‌گفتند و از گفتن عيوب ديگران از قبيل: خلف وعده، كوتاهي در ميهمان‌ نوازي و يا مطيع زن بودن در مواردي كه خشم الهي را موجب مي‌شود، پيش رويشان باكي نداشتند و بدين سان براي اصلاح ديگران، كاستي‌هايشان را نزد خود آنان بازگو مي‌كردند.
واقعاً چرا نبايد در ميان ما آنچنان افراد شجاعي باشند كه رك و بدون رو در بايستي، عيوب افراد را با خودشان در ميان بگذارند تا در قبال اين كارشان، نه تنها از اجر و پاداش الهي برخوردار شوند، بلكه آمر به معروف و ناهي از منكر نيز به حساب آيند و مصداق اين آيه‌ي كريمه قرار گيرند كه مي‌فرمايد:
( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (فصلت:33)
«گفتار چه كسي، بهتر از گفتار كسي است كه مردمان را به سوي خدا فرا مي‌خواند و كارهاي شايسته مي‌كند و اعلام مي‌دارد كه من، از زمره‌ي مسلمانان هستم».
همچنين امر به معروف و نهي از منكر، موجب مي‌شود شخص گنهكار يا خاطي به گناه و قصور خويش پي ببرد. اما اگر انسان، عيوب شخص را پشت سر و در غياب او بازگو نمايد، نه تنها نزد خداوند متعال مذموم و منفور خواهد بود كه خورنده‌ي گوشت برادر مسلمان خويش نيز محسوب خواهد شد. به راستي وقتي غيبت‌كننده، پي ببرد كه آنچه در غياب ديگري گفته، به گوش وي رسيده، چه واكنشي خواهد داشت؟ مسلماً ترس و اضطراب، سراپاي وي را فرا خواهد گرفت و در برابر پيشامد مذكور، بسيار ضعيف جلوه خواهد كرد. البته اين احتمال هم وجود دارد كه قضيه را از اساس منكر شود و بگويد: من چنين سخني بر زبان نياورده‌ام.
برادر و خواهر مسلمان! اكنون تو مختاري كه هر كدام از دو روش مذكور را كه مي‌خواهي، برگزيني؛ اما فراموش مكن كه هر چيزي براي هدف خاصي ساخته شده و بايد در جايگاه خودش قرار داده شود.

نقص ايمان غيبت‌كننده

اي غيبت‌كننده! كمي درنگ كن.
هيچ مي‌داني كه ايمان تو، ناقص است؟!

مگر نشنيده‌اي كه رسول‌خدا( فرموده است: (لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
 يعني‌: «ايمان هيچيك از شما كامل نمي‌شود مگر اينكه آنچه براي خويش دوست مي‌دارد، براي برادر مسلمان خويش نيز دوست بدارد».
آيا واقعاً تو مي‌تواني با وجود غيبت كردن از برادر مسلمانت، ادعا كني كه هر آنچه را براي خود مي‌پسندي، براي او نيز مي‌پسندي؟
آيا خودت، دوست داري عيبهايت را پشت سرت بازگو كنند؟!
پس چرا آنچه را كه براي خودت ناگوار و ناپسند است، بر برادر مسلمان خويش روا مي‌داري؟!
هيچ مي‌داني كه ميان ايمان و ترك كردن غيبت،‌ ارتباط مستقيمي وجود دارد؟!
در اين فرمايش رسول‌خدا( بينديش كه فرموده است: (لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه) يعني:‌«ايمان هيچيك از شما كامل نمي‌شود مگر اينكه آنچه براي خويش دوست مي‌دارد، براي برادر مسلمان خويش نيز دوست بدارد». از اينرو هر آنكس كه آنچه را براي خود مي‌پسندد، براي برادر مسلمان خويش هم بپسندد، قلبش هدايت خواهد يافت و راه رسيدن به ايمان، براي وي هموار خواهد شد؛ اما آنكه خلاف اين عمل نمايد، بايد در اين عبارت رسول‌خدا( بينديشد كه فرموده است:‌«ايمان ندارد».
برادر و خواهر مسلمان! اكنون فكر كن و بينديش كه در قبال غيبت كردن چه چيزي را از دست مي‌دهي!!
آري! بهايي كه در قبال غيبت كردن مي‌پردازي، ايمان است. بي‌ترديد ايمان، بزرگترين سرمايه‌اي است كه هر انسان مي‌تواند داشته باشد.
غيبت كردن موجب بي‌توجهي به امر به معروف و نهي از منكر مي‌شود

اگر واقعاً در ايمانمان صادق و در كردار و افعالمان مخلص باشيم، بايد در صورت مشاهده‌ي عيب كسي، نزد او برويم و عيب، لغزش يا گناهي را كه از وي مشاهده كرده‌ايم، به خودش يادآوري كنيم و او را به معروف فرا بخوانيم و از منكر باز بداريم.
البته ممكن است در اين راستا با برخوردي نامناسب مواجه شويم و يا اصلاً ممكن است شيطان، غيبت كردن را در دل ما بيارايد و آن را برايمان دوست‌داشتني جلوه دهد. بديهي است در چنين مواقعي بايد به ياد آوريم كه آنچه شيطان، آن را براي ما زيبا و دوست‌داشتني جلوه مي‌دهد، در حقيقت زشت و ناپسند است و آنچه نفس اماره، بدان رغبت و گرايش پيدا مي‌كند، بي‌ترديد نزد خداوند منفور و مبغوض است.
برخي تصور مي‌كنند تنها راه رهايي از خشم و غضبِ برخاسته از مشاهده‌ي برخي از عيوب و لغزشها، غيبت كردن است! بايد بدانيم كه دين خداوند متعال، دين رحمت و آسانگيري است. در مورد غضب و خشم ناشي از موارد فوق، اين امكان وجود دارد كه آن را در چارچوب اطاعت از فرامين الهي و خلق نيكو قرار دهيم.
اي برادر مسلمان! بايد در صورت مشاهده‌ي قصور يا گناهي از برادر مسلمانت، نزد او بروي و هر آنچه را در دل داري، براي وي بازگو كني. همچنين بايستي برايش توضيح دهي كه از اين بابت، اشتباهاتش را به او تذكر مي‌دهي كه آنچه را براي خود مي‌پسندي، براي او نيز مي‌پسندي و دوست نداري نصيحت و خيرخواهي خويش را از او دريغ بداري؛ البته ضمن اينكه با حكمت و موعظه‌ي نيك، نصيحت مي‌كني، بايد هيچ قصدي جز كسب رضاي خداوند نداشته باشي.

هر باركه در برادرت عيب يا نقصي مشاهده نمودي، به امر به معروف و نهي از منكر بپرداز و بارها اين كار را تكرار كن. بدين سان به خواست و اراده‌ي الهي در شمار كساني قرار خواهي گرفت كه خداوند متعال در مورد آنها فرموده است:
( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( 
(آل عمران:110)
«شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده‌ شده‌ايد(مادام كه) امر به معروف و نهي از منكر مي‌نماييد و به خدا، ايمان داريد».

اما افسوس كه امروزه مردم، گناه را با عبادت و ثواب مبادله مي‌كنند. آنها وقتي بر برادران خويش خشم مي‌گيرند، جز غيبت كردن راه ديگري براي رهايي از خشم نمي‌يابند و سعي مي‌كنند با غيبت كردن، دلهاي خويش را آرام نمايند. بي‌ترديد اين افراد، مرتكب كار بسيار ناپسندي مي‌شوند.
غيبت‌هايي كه مباح است

پس از اينكه به خواست و اراده‌ي الهي توضيحاتي پيرامون غيبت ارائه داديم، بر آن شديم تا برخي از غيبت‌هاي مباح در چارچوب شريعت را نيز تبيين نماييم.

البته مسلمان، بايد در مورد غيبت‌هاي مباح نيز با احتياط برخورد كند؛ زيرا چه بسا شيطان از اين قضيه سوء استفاده نمايد و از همين طريق درهاي ورود به حرام را بر شخص بگشايد و موجب شود كه فرد به غيبت‌هاي حرام روي آورد؛ لذا براي غيبت‌هاي مباح، حدود و اندازه‌اي تعيين شده و قطعاً بايد با هدف و نيت درستي انجام بگيرد؛ نه اينكه شخصي به منظور فرو نشاندن آتش خشم خويش و يا به قصد اشتهار، لب به چنين غيبت‌هايي بگشايد. چراكه پروردگار سبحان بر خيانتهاي چشم و دزدانه نگاه‌ كردن، و نيز آنچه در دلها نهان است، آگاهي دارد.
اينك به ذكر پاره‌اي از غيبت‌هاي مباح مي‌پردازيم:

1ـ شكايت و دادخواهي: مانند شكايت بردن نزد حاكم يا قاضي:
عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: هند دختر عقبه به رسول‌ گرامي اسلام( عرض كرد: اي رسول‌خدا! ابوسفيان، مردي بخيل است و آنچه در اختيار من مي‌گذارد، من و فرزندم را كفايت نمي‌كند؛ به همين خاطر من مجبور مي‌شوم به صورت پنهاني و بدون اجازه وي مقداري از مال او را بردارم. (آيا اين كار اشكال دارد؟) آن حضرت( فرمود:‌ (خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف)
 يعني:‌ «آن مقدار از مال او را كه تو و فرزندت را بسنده باشد، منصفانه بردار (و مصرف كن)».
ابوهريره( مي‌گويد: شخصي نزد رسول‌خدا( آمد و عرض كرد: اي رسول‌خدا! همسايه‌اي دارم كه مرا اذيت مي‌كند. (چاره‌ي كار چيست؟) آن حضرت( فرمود: «برو و هر آنچه از وسايل و اسباب كه در خانه داري، در راه (عموم) بگذار». وي رفت و چنان كرد. پس از چندي مردم پیرامون او جمع شدند و از او پرس و جو مي‌كردند كه تو را چه شده است؟ و او پاسخ مي‌داد: همسايه‌ام، مرا اذيت مي‌كند؛ من نيز به رسول‌خدا( شكايت بردم و آن حضرت( به من پيشنهاد فرمود كه چنين كنم. بدين ترتيب هر كس، از آنجا مي‌گذشت، همسايه‌ي آن شخص را نفرين مي‌كرد. سرانجام اين ماجرا به گوش همسايه‌ي وي رسيد. او نزد وي آمد و گفت: به خانه‌ات برگرد، به خدا سوگند كه ديگر تو را اذيت نخواهم كرد.

2ـ استفتاء: هنگام فتوا گرفتن نيز غيبت مباح است؛ مثل اينكه شخصي نزد مفتي برود و بگويد: فلاني بر من ظلم كرده است؛ چگونه مي‌توانم از ظلم او رهايي يابم؟ حديث قبل، مصداقي براي اين مورد نيز مي‌باشد.
3ـ كمك خواستن براي تغيير منكر و يا دفع بلا از مسلمان:

روايت عايشه رضي الله عنها درباره‌ي هند مصداقي براي اين مورد نيز مي‌باشد.
4ـ دادن هشدار به مسلمانان و نصيحت آنان براي دوري از افراد شرور و كساني كه به نحوي به مسلمانان زيان مي‌رسانند. بيان عيب‌ها و كاستي‌هاي راويان حديث و يا كساني كه در مقام شهادت و گواهي قرار مي‌گيرند، تمونه‌اي از اين مورد مي‌باشد؛ چرا كه اين كار، به قصد دفاع از حديث نبوي صورت مي‌گيرد.
زيد بن ارقم( مي‌گويد: در يكي از غزوات، رسول‌خدا( را همراهي مي‌كرديم كه طي آن مردم، دچار سختيها و مشكلات فراواني شدند. در اين گير و دار عبدالله بن ابي، خطاب به همدستان خويش گفت: از انفاق كردن به همراهان رسول‌خدا( خودداري كنيد تا از اطرافش پراكنده شوند. همچنين گفت: اگر به مدينه برگرديم، افراد بزرگوار و نيرومند، انسانهاي پست و ذليل را از مدينه بيرون خواهد كرد.

زيد( مي‌گويد: پس از شنيدن اين سخنان، نزد رسول‌خدا( رفتم و آن حضرت( را از گفته‌هاي عبدالله بن ابي مطلع نمودم. رسول‌خدا( شخصي را نزد ابن ابي فرستاد تا در مورد گفته‌هايي كه از وي نقل شده، پرس و جو كند. عبدالله سوگند خورد كه چنين سخناني بر زبان نياورده است. بالاخره ميان افراد چنین شايع شد كه زيد بن ارقم به رسول‌خدا( دروغ گفته است.
زيد( مي‌گويد: واقعاً اين امر، برايم دشوار بود تا اينكه در تأييد سخنان من، اين آيه‌ي قرآن نازل شد كه: ( ((((( (((((((( (((((((((((((((( (
پيامبر( منافقان را فرا خواند تا براي آنها از خداوند، طلب مغفرت كند؛ اما آنها، متكبرانه، سرهايشان را تكان دادند.

امام شوكاني رحمه‌الله، پيرامون اين قضيه مي‌گويد: دليل آشكار بر مباح بودن چنين غيبتي، آن است كه در احاديث بر خيرخواهي به خاطر خدا و براي كتاب خدا و رسول او و پيشوايان امت اسلامي و همچنين عوام و خواص آنها تأكيد شده است. همانا بيان دروغ دروغگويان، بزرگترين نوع خيرخواهي است كه هر مسلماني بايد به خاطر خدا و براي پيامبر و امت اسلامي انجام دهد.
وي همچنین مي‌گويد: «جرح و نقد كسي كه در مقام شهادت قرار گرفته و در مورد خون يا مالي كه از كسي ضايع شده، شهادت دروغ مي‌دهد، در واقع، نوعي خيرخواهي مي‌باشد كه خداوند، آن را بر بندگان خويش واجب نموده و از آنها خواسته تا در چنين مواقعي، اين وظيفه‌ي خويش را تمام و كمال به انجام برسانند».
شريد( مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود:‌ (ليّ الواجد يحلّّ عرضه و عقوبته)
 يعني: «تأخير و ديركرد پرداخت بدهي از سوي ثروتمند، باعث مي‌شود كه مجازات كردن او و درشتي كردن با او، جايز گردد».
ابن مبارك مي‌گويد: «يحل عرضه» يعني اينكه بايستي با چنين فردي درشتي كرد و بر او سخت گرفت و «عقوبته» يعني اينكه بايد زنداني شود.
علامه مناوي رحمه‌الله در «فيض القدير» در شرح حديث مذكور مي‌گويد: «ليّ الواجد» يعني تأخير و ديركرد شخص ثروتمند از پرداخت ديون خويش. «اللّي» يعني تأخير و «الواجد» يعني غني و دارا كه از الوجد گرفته شده است. گفته مي‌شود: (وجد في المال وجداً) يعني اينكه فلاني مستغني و بي‌نياز گرديد. «يحل عرضه» بدين معنا مي‌باشد كه جايز است شخص طلبكار خطاب به چنين مديوني بگويد: تو ظالم هستي. تو در پرداخت بدهي‌ات تأخير مي‌كني و مانند اين سخنان؛ اما بايد مواظب باشد كه به او فحش يا ناسزا نگويد و به او تهمت نزند. «عقوبته» نيز بدين معناست كه بايستي قاضي چنين بدهكاري را آنقدر شلاق بزند يا زنداني كند كه مجبور شود بدهي خويش را پرداخت نمايد.
5 ـ پنجمين موردي كه غيبت كردن به خاطر آن مباح است، مشاوره در مورد مسايلي چون ازدواج، شراكت و همسايگي است.
وقتي معاويه و ابوجهم از فاطمه بنت قيس خواستگاري نمودند، فاطمه رضي الله عنها نزد رسول‌خدا( رفت و در مورد اين دو نفر با آن حضرت( مشورت كرد. رسول خدا( فرمود: (أما ابوجهم فلايضع عصاه عن عاتقه و امّا معاوية فصعلوك لا مال له)
 يعني: «اما ابوجهم، مدام عصايش را بر شانه دارد.
 و معاويه هم، شخصي فقير است كه هيچ مالي ندارد».
ابوهريره( مي‌گويد: رسول گرامي اسلام( فرمود: (حق المسلم علي المسلم ستّ) يعني: «هر مسلماني بر مسلمان ديگر، شش حق دارد». سؤال شد: اي رسول‌خدا! آن حقوق چيست؟ فرمود: (إذا لقيته فسلم عليه و إذا دعاك فأخيه و إذا استنصحك فانصح له…)
 يعني: «آنگاه كه با او ملاقات نمودي، بر وي سلام كن و چنانچه دعوتت كرد، دعوتش را بپذير و اگر از تو طلب نصيحت و خيرخواهي كرد، پس براي او خيرخواهي كن (و نصيحتش نما)…».

6 ـ ذكر عيوب و كاستي‌هاي افرادي كه بطور علني گناه مي‌كنند و از آن پروايي ندارند و همچنين ذكر بدعت‌هاي افراد بدعتگذار. البته در صورت وجود اين دو ويژگي در فردي، مي‌توان عيوب او را نزد ديگران، بازگو كرد و در صورت فقدان دو ويژگي مذكور، ما چنين حقي نداريم و تنها در مواردي مي‌توان به غيبت وي پرداخت كه غيبتش از نوع مباح باشد. كه پيشتر بيانش گذشت.
عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: شخصي از رسول‌خدا( اجازه‌ي ورود خواست؛ آن حضرت( فرمود:‌ (إئذنوا له؛ بئس اخو العشيرة)
 «به وي اجازه‌ي ورود دهيد؛‌ (راستي كه او) چه بد آدمي است».
امام بخاري به استناد همين حديث، غيبت اهل فساد و كساني را كه مدام و بي‌پروا به كارهاي بد مشغولند، جايز دانسته است.

عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (ما أظن فلاناً و فلاناً يعرفان من ديننا شيئاً)
 «گمان نمي‌كنم فلاني و فلاني، چيزي از دين ما بدانند». ليث مي‌گويد: آن دو نفر، دو تن از منافقين بودند.
7ـ زماني كه شخصي، به لقبي خاص همچون لنگ، كر و كور و مانند آن شناخته مي‌شود و اگر اين القاب را بكار نبريم، امكان معارفه‌ي وي نباشد. البته نبايد اين القاب يا ويژگي‌ها براي تحقير يا زير سؤال بردن آن شخص بكار رود؛ زيرا هر چند بكار بردن اين القاب به هنگام ضرورت درست است، اما اين حكم، مطلق نيست. بديهي است اگر چنين افرادي را نيز با الفاظ و صفاتي غير از اينها نام ببريم، بهتر مي‌باشد.
اسير بن جابر( مي‌گويد: اهل كوفه، گروهي را نزد عمر( فرستادند. در ميان آنها شخصي وجود داشت كه اويس را مسخره مي‌كرد. عمر( فرمود: آيا در ميان شما از قبيله‌ي قَرَن كسي هست؟ سپس همان مرد نزد عمر( آمد و ايشان خطاب به وي گفت: رسول‌خدا( فرموده است: (إن رجلاً يأتيكم من اليمن: يقال له أويس لا يدع باليمن غير أمّ له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم؛ فليستغفر لكم)
 «همانا شخصي از يمن نزد شما خواهد آمد كه او را اويس خوانند. وي در يمن، فقط مادرش را مي‌گذارد (و از خوبي كردن به او دريغ نمي‌كند). همانا او بيماري برص (پيسي) داشت و دعا كرد كه خداوند شفايش دهد؛ خداوند، دعايش را پذيرفت و جز به اندازه‌ي يك درهم يا يك دينار، ديگر هيچ نشانه‌اي از پپسي در وجود وي باقي نمانده است. پس هر كدامتان كه او را ملاقات كرديد، از وي بخواهيد تا برايتان از خداوند طلب مغفرت كند».
امام شوكاني رحمه‌الله مي‌گويد: «اگر قضيه آنگونه باشد كه شخصي جز با لقبي خاص شناخته نشود و لقبي ديگر براي معرفي او بكار نرود، اگر واقعاً تا اين حد لقبي در معرفي شخص مؤثر باشد و هيچ جايگزيني نيز نداشته باشد، در آنصورت بديهي است، اين، لقب او نخواهد بود، بلكه اين لقب، اسم اوست. چرا كه با هيچ نام ديگري شناخته نمي‌شود».

شاعري، موارد ششگانه‌ي غيبت‌هاي مباح را بدين شكل به نظم در آورده است:

	القدح لـيس بغـيبـة فـي ستّـة
	متـظلّـم و مـعـرّف و محـذّر

	ومجاهر فسقاً و مستغت و من
	طلـب الإعانة في إزالة منـكر


يعني: «بدگويي در شش مورد غيت محسوب نمي‌شود: در شكايت كردن از كسي و نيز در شناساندن و برحذر داشتن ديگران در مورد فاسقي كه آشكارا گناه مي‌كند و همچنين كسي كه فتوا مي‌گيرد و همين طور كسي كه براي دفع (بلا) و منكري طلب كمك مي‌نمايد».
مواردي كه بايد هنگام پرداختن به غيبت مباح مد نظر قرار گيرند
هنگامي كه انسان به غيبت كردن از نوع مباح آن مي‌پردازد، بايستي موارد زير را رعايت كند:
1ـ نيت خويش را صرفاً براي خداوند خالص بگرداند. لذا اگر كسي به ذكر عيبي در يك فرد بپردازد، اما هدفش از اين كار از میان بردن منكر نباشد و فقط جهت خرده‌ گرفتن به آن شخص، اين كار را انجام دهد، گنهكار است. به عنوان مثال اگر مردي با ديگري در مورد ازدواج مشورت كند وآن شخص، صرفاً‌ از روي حسادت و نه به خاطر اظهار حق، به بازگويي عيب‌هاي دختر بپردازد تا بدين سان از ازدواج جلوگيري كند، بي‌ترديد شخص مشورت دهنده گنهكار محسوب مي‌شود؛ چراكه عمل حرامي را مرتكب شده است. متأسفانه امثال اين مورد، در جامعه‌ي ما بسيار است. اما اگر همين شخص، صرفاً براي اظهار حق، مشورت دهد و جز راست نگويد، قضيه عكس اين خواهد شد.
2ـ تنها همان مواردي را بازگو نمايدكه يكي از مصالح مزبور، از طريق بازگويي آن موارد تحقق يابد؛ البته نبايد اين را بهانه‌اي براي بازگويي تمام ويژگي‌هاي برادر يا خواهر مسلمانش قرار دهد كه هيچ ربطي به مصلحت يا مسأله‌ي مورد مشورت ندارد.
3ـ دقت كند كه مصلحت مورد نظرش، مفسده‌اي را به دنبال نداشته‌ باشد و طوري نشود كه ضرر اين مصلحت، از فايده‌ي آن بيشتر گردد و فتنه‌اي ايجاد شود كه به زيان مسلمانان باشد.
توبه كردن از غيبت

برادر و خواهر مسلمان! بدان كه توبه كردن از غيبت واجب است. پس درنگ مكن و هر چه سريعتر به سوي خداي خود باز گرد و از گناه غيبت توبه نما؛ همان خداي آمرزنده‌اي كه هيچكس، جز او، آمرزنده‌ي گناهان نيست.
شروط لازم
 براي توبه كردن از غيبت، عبارتند از:
1ـ اينكه غيبت كننده، بكلي دست از غيبت بكشد.
2ـ از كرده‌ي خويش پشيمان شود.
3ـ تصميم بگيرد كه ديگر هيچگاه غيبت نكند.

4ـ از برادر مسلماني كه غيبت او را كرده، حلاليت بطلبد و از وي بخواهد كه برايش از خداوند طلب آمرزش كند.

البته اگر ترس آن داشت كه اين كار او، موجب فتنه و فساد مي‌گردد، از اين كار صرف‌نظر كند و تنها براي وي دعا نمايد.
علامه ابن كثير رحمه‌الله، در تفسير سوره‌ي حجرات مي‌گويد: «برخي گفته‌اند: لازم نيست از سخصي كه غيبت او شده، حلاليت طلبيد؛ زيرا ممكن است در اين صورت، زمينه‌ي آزردگي خاطر وي ايجاد شود».
در شرح سخن نووي مبني بر شرايط، علما نتيجه گرفته‌اند كه اگر گناه انجام شده، غيبت از كسي باشد، بايستي غيبت‌كننده از آن شخص حلاليت بطلبد. علامه آلباني در اين مورد مي‌گويد: در صورتي بايد از آن شخص حلاليت طلبيد كه اين كار، فتنه يا مفسده‌اي به دنبال نداشته باشد وگرنه بايد به دعا كردن براي كسي كه غيبتش شده، اكتفا نمود.
مواردي كه حتي گمان آن هم نمي‌رود كه غيبت باشد، اما غيبت است
1ـ چه بسا شخصي، در حالي به ذكر ويژگيهاي يك نفر مي‌پردازد كه آن فرد، راضي نيست؛ اما وقتي به او مي‌گوييم، غيبت مكن، مي‌گويد: «من، حاضرم اين سخنان را روبروي خودش هم بگويم». اين توجيه، به چند دليل مردود است:
اول: اينكه پشت سر او چيزي گفته كه وي از ذكر آن ناراضي مي‌باشد و اين خود، غيبت است.
دوم: اينكه شخص مي‌تواند همان سخنان را روبروي فرد مزبور بگويد، مسأله‌ي جدايي است و نمي‌تواند دليلي باشد بر اينكه اين سخنان را پشت سرش بازگو نمايد.
سوم: در صورت وجود اين امكان كه بتوان عيوب كسي را با خودش در ميان گذاشت، ديگر هيچ دليلي جز هوا و هوس براي بازگو كردن عيوب آن فرد در پشت سرش وجود ندارد.
چهارم: چه ضمانتي وجود دارد كه شخص غيبت‌شونده، به خاطر مطرح كردن عيوبش در غياب خود، ما را ببخشد؟
پنجم: در جامعه‌اي كه ما زندگي مي‌كنيم، تنها گفتن اين عبارت كه «من حاضرم همين سخنان ار روبروي او هم بگويم»، يك ادعاي بي‌اساس است. بطور قطع اين ادعا، ترفندي شيطاني براي توجيه غيبت انجام شده مي‌باشد.
2ـ گاهي پيش مي‌آيد كه مثلاً وقتي در جماعت يا مجلسي، نام شخصي برده مي‌شود، برخي به محض شنيدن نام او، مي‌گويند: «خدا را شكر كه ما را درباري نكرد» يا «از كميِ شرم و حيا، به خدا پناه مي‌برم». بديهي است كسي كه چنين سخناني را بر زبان مي‌آورد، هم به مدح خويش مي‌پردازد و هم ديگري را ذم مي‌كند و اين، غيبت است.

3ـ گاهي شخصي مي‌گويد: «بعضي‌ها چنين كردند» يا «برخي فقها فلان كار را انجام دادند» يا «آنهايي كه ما ديديم چنين كردند» و غيره؛ اين در حالي است كه مخاطب او نيز اين افراد را مي‌شناسد و گوينده هم به همين منظور عبارات مذكور را بر زبان مي‌آورد.
 بديهي است كه اين كار نيز غيبت مي‌باشد.
4ـ چه بسا اتفاق مي‌افتد كه از كسي احوال برادر (مسلمانش) را مي‌پرسد؛ اما وي در پاسخ، اين جملات را بر زبان مي‌آورد: «خدا، اصلاحمان كند» يا «خدا، ما را بيامرزد» يا «خدا، او را اصلاح كند» يا «از خداوند عافيت مسألت داريم» يا «از شرارت به خدا پناه مي‌بريم» و عباراتي از اين نمونه كه به نحوي، بر اساس آن، به وجود نقص يا عيبي در شخص مزبور پي مي‌بريم. اين نيز غيبت است.
5 ـ اگر شخصي بگويد: «فلاني نيز به آنچه ما مبتلاييم، دچار شد» يا «فلاني كه كاري نكرده! فقط همان كاري را انجام داده كه ما نيز انجام داده‌ايم». گفتن اين عبارات نيزغيبت است.
6 ـ برخي افراد با گفتن پيشوندهايي چون «حضرت آقا» يا حاج آقا» و مانند آن، قصد آن دارند كه بر افراد خرده بگيرند و آنها را تحقير كنند.
7ـ گروهي چنین مي‌پندارند که چون فلاني، كوچك و كم سن و سال است، پس غيبت او جايز مي‌باشد. چنين باوري، خيلي عجيب و شگفت‌آور است. واقعاً دليل اين افراد براي چنين اعتقادي چيست؟ دلايل حرمت غيبت به صورت مطلق آمده و مقيد به بزرگ و كوچك نشده است. بنابراين حكم غيبت، شامل بزرگ و كوچك و نيز شامل مرد و زن و همچنین شامل ثروتمند و فقير مي‌شود.
به‌راستي چرا كساني كه چنين اعتقادي دارند، نمي‌گويند: «اگر شخص كم سن و سالي، از يك بزرگسال غيبت كند، گنهكار نمي‌شود»؟!
 (حقيقت، همين است و اين، كودكان هستند كه مؤاخذه نمي‌شوند، نه بزرگسالان). مگر اين افراد نشنيده‌اند كه رسول‌خدا( فرموده است: (رفع القلم عن ثلاثۀ: عن النائم حتي يستيقظ و عن المبتلي حتي يبرأ و عن الصبي حتي يكبر).
 يعني: «تكليف، از سه نفر ساقط است و آنها مؤاخذه نمي‌شوند: شخص خوابيده تا زماني كه بيدار شود؛ مريض تا زماني كه بهبود يابد و كودك تا زماني كه بزرگ شود (و به سن بلوغ برسد)».
در روايت ديگري، فرموده است: (رفع القلم عن ثلاثۀ: عن المجنون المغلوب علي عقله حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ و عن الصبي حتي يحتلم)
 يعني: «سه گروه از افراد مؤاخذه و بازخواست نمي‌شوند: ديوانه‌اي كه عقل خويش ار از دست داده است تا زماني كه افاقه يابد و عقلش، سر جا بيايد و شخص خوابيده تا زماني كه بيدار شود و كودك تا زماني كه به سن بلوغ برسد».
8 ـ گاهي اتفاق مي‌افتد كه خداوند، به شخصي توفيق مي‌دهد تا در موقعيتهاي بسيار دشوار به امر به معروف و نهي از منكر بپردازد؛ آن هم در شرايطي كه هيچكس را مجال دعوت و ارشاد نيست؛ مخاطب او نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد و صادقانه و از روي اخلاص به انجام نيكي مي‌پردازد و يا از بدي‌ها باز مي‌آيد و تصميم قاطع مي‌گيرد كه توبه نمايد. اما با اين حال چه بسا همين ناصح و دعوتگر در برابر وسوسه‌هاي شيطان مغلوب مي‌گردد و به بازگو كردن عيوب شخص دعوت شده مي‌پردازد و مي‌گويد: فلاني، چنين و چنان كرد» يا «فلاني را نصيحت كردم كه چنين كند و از فلان كار دست بردارد» و…
به راستي چه انگيزه‌اي غير از هوا و هوس
 و حب غيبت، مي‌تواند اين شخص را وا دارد تا نزد مردم برود و عيوب و ويژگي‌هاي ديگري را بازگو كند؟!
مگر اين آقا (يا خانمي) كه به دعوت و ارشاد پرداخته، هدفش، گسترش خوبيها در ميان مردم و دفع منكرات نبوده است؟!
پس چه لزومي دارد كه پس از تحقق هدفش، معايب مخاطبش را بازگو نمايد؟! مگر غير از اين است كه اين آقا يا (خانم) كه تا چندي پيش دعوتگري دلسوز بود، اكنون نماينده‌اي براي شيطان شده و خود، گرفتار عمل بسيار زشتي گرديده است؟!
9ـ برخي به اين بهانه كه فلاني، گنهكار است، در غيبت كردن سهل‌انگاري مي‌كنند. در اين مورد بايستي اندكي تأمل كرد؛ چراكه غيبت كردن از اين‌ گونه افراد به طور مطلق جايز نيست و اگر چنين بود، غيبت كردن از هر مسلماني جايز بود؛ مگر نه اينكه هيچ انسان مؤمني، از گناه معصوم نيست؟
رسول‌خدا( در تأييد اين قضيه مي‌فرمايد: (ما من عبد مؤمن الا و له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتي يفارق الدنيا؛ إن المؤمن خلق مفتنا، توّاباً، نسّاء، إذا ذكّر ذكر)
 يعني: «هر بنده‌ي مؤمني، داراي گناه (يا گناهاني) است كه هر از چندي مرتكب آن مي‌شود يا ممكن است تا لحظه‌ي مرگ همواره به انجام آن بپردازد. همانا شخص مؤمن (مدام) مورد امتحان
 (خداوند) قرار مي‌گيرد و (از ويژگي‌هاي اوست كه) توبه مي‌كند و فراموشكار است، اما چنانچه بدو تذكر داده شود، متنبه مي‌شود (و پند مي‌گيرد)».
انس( مي‌گويد: رسول‌خدا( فرمود: (كل ابن آدم خطاء و خيرالخطائين التوّابون)
 يعني: «فرزندان آدم به كلي، بسيار خطاكارند و بهترين خطاكاران، آنهايي هستند كه بسيار توبه مي‌كنند».
از اينرو، چرا برخي با اطمينان خاطر مي‌گويند: غيبت كردن از گنهكار، مطلقاً مجاز است. تفسير اين افراد از كلمه‌ي (أخاك) در اين فرموده‌ي رسول‌خدا( چيست كه در تعريف غيبت فرمود: (ذكرك أخاك بما يكره)؟
 مگر نه اينكه واژه‌ي (أخاك) در اين حديث، هم گنهكار و هم ديگران را شامل مي‌شود؟
رسول‌خدا( فرموده است: (المسلم أخو المسلم: لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره. التقوي هاهنا ـ و يشير الي صدره ثلاث مرات ـ بحسب امريء من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم علي المسلم حرام؛ دمه، و ماله و عرضه)
 يعني: «مسلمان، برادر مسلمان است. بر او ظلم روا نمي‌دارد؛ تحقيرش نمي‌كند و همچنين نمي‌گذارد (برادر مسلمانش) درمانده (و بي ياور) بماند. جاي تقوا اينجاست ـ پيامبر( پس از گفتن اين جمله سه مرتبه به طرف قلب (مباركش) اشاره نمود ( و سپس فرمود:) ـ براي شرارت (و بدي) يك فرد، همين بس كه برادر مسلمانش را تحقير كند. تمام مسلمان اعم از خون، مال و آبروي وي بر ديگر مسلمانان حرام است».
اكنون از آنان كه غيبت افراد گنهكار را جايز مي‌دانند، سؤال مي‌كنيم: آيا ريختن خون مسلمان حلال است؟! مال او چطور؟! (اگر چنين نيست)، پس چرا شما از ريختن آبروي مسلمان باكي نداريد و از اين كار باز نمي‌آييد، حال آنكه آبروي مسلمان نيز در رديف خون و مال او قرار گرفته و به همان قوت محترم مي‌باشد؟!
10ـ الفاظ و عباراتي چون: «او، هندي است»، «او، مصري است»، «او، فلسطيني است»، «او، عجم يا عرب است»، «او، روستايي است»، «او، كفاش است»، يا «او، نجار يا آهنگر است»
 اگر از روي هوا و هوس گفته شود و كسي كه چنين عباراتي در مورد او بكار رفته، ناراضي باشد، غيبت محسوب مي‌شود. دليل اين مدعا نيز همان گفته‌ي رسول‌خدا( مي‌باشد كه: (الغيبة ذكرك اخاك بما يكره).
پيامدهاي ناگوار غيبت كردن از افراد عاصي و گنهكار

1ـ از جمله پيامدهاي ناگواري كه از سهل انگاري در غيبت كردن از افراد عاصي نشأت مي‌گيرد، منحرف شدن افراد از هدايت و عدم قبول نصيحت و همچنين بدبيني و نفرت نسبت به مبلغان و دعوتگران‌ است.
متأسفانه اينگونه غيبت كردن، غالباً توسط دعوتگران ديني و اهل مسجد صورت مي‌گيرد. اين طيف از افراد با مشاهده‌ي گنهكاران به غيبت آنها مي‌پردازند و بعدها كه اين اشخاص پي مي‌برند كه فلان دعوتگر يا عالم دين، غيبت آنها را كرده، نسبت به او بي‌‌اعتماد مي‌شوند و از وي بدشان مي‌آيد.
شايسته است اهل مساجد و دعوتگران و پيشوايان ديني به افراد عاصي و گنهكار با نظر لطف و شفقت بنگرند و تلاش كنند دست آنها را بگيرند و با حكمت و مو‌عظه‌هاي نيكو، به دعوت و ارشاد آنان بپردازند تا بلكه به راه راست هدايت گردند. چه بسيار مشركان و ملحدان گنه‌پيشه‌اي كه مدام بر روي زمين فساد مي‌كرده‌اند، اما به گواهي تاريخ سرانجام، خداوند متعال، آنان را هدايت كرده و همانها، بهترين و خوش‌اخلاقترين مردم گشته‌اند.
2ـ دومين پيامد ناگوار غيبت كردن از گنهكاران، دشوار شدن ايجاد صلح و سازش ميان دو فرد متخاصم است. چه بسا اتفاق مي‌افتد كه يك نفر، غيبت ديگري را مي‌كند و چون شخص مزبور پي مي‌برد كه فلاني، غيبت او را كرده، او نيز درصدد انتقام از وي برآمد و به غيبت اولي مي‌پردازد. سپس بار ديگر به گوش اولي مي‌رسد كه فلاني غيبت تو را كرده است و او نيز تصميم مي‌گيرد با هر ترفندي كه شده، عيوب آن فرد را فاش كند تا همگان از آن مطلع گردند. دومي نيز درصدد انتقام بر مي‌آيد و همان كاري را مي‌كندكه اولي كرده است. سرانجام رابطه‌ي بين اين دو نفر بكلي بد و تيره مي‌شود و وقتي افراد مصلح تصميم مي‌گيرند ميان آن دو صلح برقرار كنند، هر يك از آنها مي‌گويد: او، در مورد من چنين و چنان گفته و از اينرو، محال است با او آشتي كنم. بي‌ترديد همين زخم زبانها موجب شده پيوند دوستي و محبت اين دو از بين برود. آري! عامل اصلي آن نيز هواهاي نفساني است.
متأسفانه اينگونه فجايع و مصائب در ميان امت اسلامي، خيلي زياد مشاهده مي‌شود! چه بسيار روابط صميمي و خوشايندي كه اين چنين مسايلي، آن را نابود كرده است! چه دلهاي مهربان و مأنوسي كه با چنين انحرافاتي نامأنوس گشته و الفت، از آن رخت بربسته است!
آيا زمان آن نرسيده كه اين دلها (در برابر عظمت خداوندي) خاشع گردد؟!
آيا وقت آن فرا نرسيده كه باران اشك، از چشمها سرازير شود؟!‌
به‌راستي چه زماني اين همه غيبت كردن پايان خواهد يافت؟!

از غيبت افراد ساده و بدون حرفه بپرهيزيم

واقعاً خيلي عجيب است كه فردي را كه هيچ كار و حرفه‌اي بلد نيست، مشاهده نماييم كه به كمك ما نياز دارد، اما وي را ياري نكنيم. عجيب‌تر اينكه گذشته از عدم كمك به او، به غيبت وي بپردازيم و او را آزرده‌خاطر كنيم!
ابوذر( مي‌گويد: به رسول‌خدا( گفتم: «اي رسول‌خدا! كدام عمل، نزد خداوند بهتر است؟» آن حضرت( فرمود: (الايمان بالله والجهاد في سبيله). يعني: «ايمان به خدا و جهاد در راه او». سپس عرض كردم: «آزاد كردن كدام برده بهتر و افضل است؟» آن حضرت( فرمود: (انفسها عند اهلها و اكثرها ثمناً) يعني: «بهترين و گران‌قيمت‌ترين برده نزد صاحبش». پرسيدم: «اگر نتوانستم اين كار را انجام دهم؟» فرمود: (تعين صانعاً أو تصنع لأخرق) يعني: «با فرد ماهر، همكاري كن يا كسي راكه كاري بلد نيست، ياري نما». سپس عرض كردم: «اگر اين را هم نتوانستم؟» فرمود: (تكفّ شرّك عن الناس؛ فإنها صدقه منك علي نفسك). يعني: «در حق مردم، بدي مكن؛ زيرا اين خود، صدقه‌اي است كه تو، به خويشتن ارزاني مي‌داري»

رسول‌خدا( بهترين برده‌اي را كه مي‌توان آزاد كرد، معرفي فرمود و سپس براي آنان كه استطاعت آزاد كردن برده را ندارند، عمل ديگري پيشنهاد نمود و آن اينكه به فقير و مستند و افرادي كه كاري بلد نيستند، كمك نمايند.
متأسفانه ما عادت كرده‌ايم هرگاه فردي ساده و بي‌هنري
 را مشاهده مي‌كنيم، بر او خرده مي‌گيريم او را مسخره مي‌كنيم و به غيبت او نيز مي‌پردازيم!!
گناهي بدتر از غيبت

يكي از مصائب امت، اين است كه گاهي مشاهده مي‌شود، شخصي غيبت برادر مسلمانش را مي‌كند، اما نه بدين‌خاطر كه وي، فلان عيبب يا نقص را داشته يا فلان گناه را مرتكب شده است؛ بلكه تنها به خاطر وجود يك سري عادات و آداب و رسوم در فرد يا بدين علت كه از فلان كار يا عادت وي خوشش نيامده، به غيبت از وي مي‌پردازد.
به عنوان مثال گاه اتفاق مي‌افتد كه فردي، برادر مسلمانش را به همراه چند نفر ديگر براي صرف غذا به خانه‌اش دعوت مي‌كند. شخصي ديگر كه انتظار داشته‌، او نيز جزو دعوت‌شدگان باشد، به خرده‌ گرفتن از ميزبان و غيبت از وي مي‌پردازد.
بدون ترديد چنين رويكردي، برخاسته از جهل و ناداني فرد نسبت به مسايل ديني است. به كدامين دليل ميزبان  هر بار كه ميهماني مي‌دهد، حتماً بايد اين آقا را نيز دعوت نمايد؟!
تنها عاملي كه فرد را به اين توقع و عمل نادرست وا مي‌دارد، خواسته‌هاي نفساني است؛ دلايل فراواني، بر حرمت اين كار دلالت دارد.
با كمال تأسف چه بسا يك شخص، با آنكه عملي نيكو و مورد تحسين شرع مقدس انجام مي‌دهد، بسياري به غيبت از وي مي‌پردازند. به عنوان مثال گاهي يك فرد ثروتمند، از روي تواضع و فروتني، لباسهاي معمولي مي‌پوشد؛ اما افراد جاهل با مشاهده‌ي اين فرد، او را مسخره مي‌كنند و به اين و آن مي‌گويند: اين بخيل را بنگريد! نگاه كنيد كه خويشتن را از زيباييهاي دنيوي محروم كرده است! به او نگاه كنيد كه با اين كار خود، دين ما را از بين برده و مردم را از دين بيزار كرده است!
جاي بسي تعجب است! مگر اين افراد نشنيده‌اند كه رسول‌ گرامي اسلام( فرموده است: (من ترك اللباس تواضعاً‌ لله و هو يقدر عليه؛ دعاه الله يوم القيامة علي رؤوس الخلائق حتي يخيّر من أي حلل الايمان شاء يلبسها)
 يعني: «هر آنكس كه جهت تواضع، براي (رضاي) خداوند و با وجود استطاعت، از پوشيدن لباسها(ي فاخر و آنچناني) صرف نظر كند، خداوند، در روز قيامت او را در انظار تمام خلايق فرا مي‌خواند تا هر آنچه از لباسهاي فاخر كه براي اهل ايمان درنظر گرفته شده، (به سليقه‌ي) خود انتخاب كند و بپوشد».
در حقيقت ما بايد چنين شخصي را كه به خاطر خدا، تواضع و فروتني در پيش گرفته و از اخلاق نيكو برخوردار است، براي رضاي خداوند متعال دوست داشته باشيم.
همچنين بايد با مشاهده‌ي چنين فردي، قبل از هر چيز به دليل كاري كه كرده، توجه كنيم و آنگاه به تفكر و تدبر در مورد فعل او بپردازيم. واقعاً آيا براي ما حلال است كه اين سخنان زشت را درباره‌اش بگوييم؟
آيا براي ما جايز است كه در مورد او بگوييم: «او، دين ما را از بين برده و سيماي زشتي از دين نشان داده است؟!

خداوند سبحان همين فرد را در روز قيامت و در انظار خلايق خويش فرا مي‌خواند و به او حق انتخاب مي‌دهد تا از بهترين لباسهاي بهشتي، بپوشد.

اي غيبت‌كنند‌گان! آيا هيچ فكر كرده‌ايد كه حال خودتان در روز قيامت چگونه خواهد بود؟! شما غيبت مؤمني را كرده و گوشت او را خورده‌ايد. (لذا در آن روز) پشيمان، وحشت‌زده و بدهكار خواهيد بود و بايد با بخشيدن نيكيهاي خويش به كسي كه غيبتش را كرده‌ايد، دَین خود را ادا كنيد.

غيبت كردن با غير زبان

در مباحث گذشته اصل را بر اين گذاشته بوديم كه غيبت به وسيله‌ي زبان صورت مي‌گيرد، اما بايد بدانيم كه غيبت كردن با ساير اعضاي بدن نيز امكان‌پذير است.
خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ( 
(همزه:1)

«واي به حال هر كه عيبجو و طعنه‌زن باشد».

عايشه‌ي صديقه رضي الله عنها مي‌گويد: به رسول‌خدا( گفتم: «اي رسول‌خدا! (به عنوان نقص) صفيه را همين بس كه چنين و چنان است (يعني كوتاه قد است)». آن حضرت( فرمود: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته). يعني «(اي عايشه!) چنان سخني را بر زبان آوردي كه اگر دريا بدان آغشته گردد، هرآيينه (گناه آن) دريا را دربرخواهد گرفت».
همچنين عايشه رضي الله عنها مي‌گويد: (باري) اداي كسي را درآوردم و (با انجام حركات مخصوصي از وي غيبت نمودم). آن حضرت( فرمود: (ما أحبّ أنّي حكيت انساناً و أنّ لي كذا و كذا)
 يعني «دوست ندارم حتي در قبال ثروت زياد، با درآوردن اداي كسي غيبتش را بكنم».

امام نووي رحمه‌الله مي‌گويد: «… ساير كارها همچون راه رفتن مثل يك فرد خاص كه به منظور در آوردن ادايش و يا غيبت كردن انجام پذيرد، غيبت و بلكه بدتر از غيبت مي‌باشد؛ زيرا با اين كار ويژگي يك شخص به وضوح به نمايش گذاشته مي‌شود و اين امر، براي كسي كه غيبتش شده، بسيار ناگوار است».

اينك بايد آنان كه با درآوردن اداي ديگران در نوع راه رفتن و خوردن و شيوه‌ي سخن گفتن، آنها را به مسخره مي‌گيرند، تقواي الهي پيشه سازند و از خدا بترسند.
مصيبت ناگوارتر و تلخ‌تري كه امروزه مرسوم شده، اين است كه فيلمهايي كمدي و طنز ساخته مي‌شود و بازيگر براي خنداندن و شاد كردن مردم، اداي افراد خاصي را در مي‌آورد؛ اين افراد با ساختن چنين فيلمهايي و بازي كردن در آنها، به پيامد ناگوار و سرانجام خطرناك آن نمي‌انديشند. بي‌ترديد اينگونه فيلمها بر نسل اسلامي تأثير مي‌گذارد و سبب مي‌شود افرادي نالايق در جامعه رشد يابند كه كارشان، مسخره كردن اين و آن و گفتن سخنان بيهوده باشد و به معضلات و نيازهاي امت (اسلامي)، هيچ توجهي نكنند.
جاي بسي تأسف است كه اينگونه فيلمها در مراكزي چون سينما به نمايش گذاشته مي‌شود و يا به وسيله‌ي دستگاههايي چون تلويزيون، ويدئو و كامپيوتر در حد وسيعي نشر و پخش مي‌گردد. خداوند ما را به راه راست رهنمود گردد.
جهاد عليه غيبت، جزو بهترين جهادهاست
بسياري از افراد با شنيدن اين عبارت، تعجب مي‌كنند و با ديده‌ي انكار بدان مي‌نگرند؛ اما تعجب آنان پس از آن، برطرف خواهد شد كه در اين كلام نبوي( بينديشند كه فرموده است: (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله)
 يعني: «مجاهد كسي است كه براي اطاعت از (فرامين) خداوند، با نفس خويش جهاد (و مبارزه) كند».
همچنين رسول اكرم( فرموده است: (افضل الجهاد؛ أن تجاهد نفسك و هواك في ذات الله ـ عزوجل ـ)
 يعني: «بهترين جهاد، آن است كه با نفس و هواهاي (نفساني) خويش براي (رضاي) خداوند عزوجل جهاد (و مبارزه) كني».
بدين‌ترتيب بازداشتن ديگران از غيبت، جهاد و بلكه بهترين جهادها بشمار مي‌آيد.
همانا جهاد با دشمنان خدا، تنها در زمانهاي محدودي از عمر انسان، ميسر مي‌باشد؛ اما بي‌ترديد جهاد عليه نفس همواره وجود دارد و پايان ناپذير است.
علاوه بر اين تنها زماني جهاد يك مسلمان عليه دشمنان الهي مورد قبول درگاه خداوند قرار خواهد گرفت كه شخص مجاهد، خواهشهاي نفساني از قبيل اثبات شجاعت و دلاوري خويش (يا بهره‌مندي از غنيمت جنگي) را از دل بيرون كند و مخلصانه و بدور از ريا به جنگ دشمنان اسلام بپردازد.
وظيفه‌ي هر مسلماني است كه با نفس خويش مجاهده كند و از غيبت كردن بپرهيزد. همچنين بايد كاملاً مطيع دستورات اسلامي باشد و دولت اسلام را بر قلب خويش حاكم كند؛ بدان اميد كه روزي حكومت اسلامي، سراسر گيتي را فرا بگيرد و اين، همان روزي است كه خداوند، بدان نويد داده و فرموده است:
( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((( ( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ( 
(روم: 4،5)
«در آن روز، مؤمنان، شاد مي‌شوند؛ (آري؛) از ياري خدا (خوشحال مي‌گردند) خداوند، هر آنكس را كه بخواهد، ياري مي‌دهد و او، بس چيره و بسيار مهربان است».

لطيفه‌هايي در نكوهش غيبت

1ـ روايت شده كه روزي شخصي، نزد حسن بصري ‌رحمه‌الله آمد و گفت: «اي حسن! شنيده‌ام كه تو از من غيبت كرده‌اي»! حسن بصري رحمه الله گفت: «تو آنقدر برايم ارزش نداري كه نيكيهاي خويش را به تو ببخشم».
2ـ به شخصي گفتند: فلاني‌، از تو غيبت نمود. او، يك سيني پُر از خرما نزد وي فرستاد و گفت: «به من خبر رسيده كه نيكيهايت را به من هديه نموده‌اي، لذا برآن شدم تا در پاسخ هديه‌هايت، چيزي براي تو بفرستم، اما مرا ببخش كه من توانايي آن را ندارم كه هديه‌اي به ارزش نيكيهايت، براي تو به ارمغان بفرستم».

3ـ چنين روايت كنند كه عبدالله بن مبارك رحمه‌الله گفته است: «چنانچه قصد غيبت كسي را بنمايم، از پدر و مادرم غيبت مي‌كنم؛ چرا كه آنها بيش از ديگران سزاوار اين هستند كه نيكي‌هايم را به آنان ببخشم».

4ـ روايت كنند كه روزي گذر عمرو بن عاص( بر قاطري مرده افتاد. او، خطاب به همراهانش فرمود: «اگر شخصي از گوشت اين قاطر مرده، شكم سير بخورد، بهتر از آن است كه گوشت برادر مسلمان خويش را بخورد».

5ـ روزي شخصي از ديگري به بدي ياد كرد. همراهش به او گفت: آيا با روميان جنگيده‌اي؟ او گفت: خير. بار ديگر پرسيد: آيا در جهاد عليه تركها شركت كرده‌اي؟ وي پاسخ داد: خير. در پايان بدو گفت: (اي فلاني!) روميان و تركان از تو در امان ماندند، اما برادر مسلمانت از شر تو در امان نماند.

6 ـ وقتي توان انجام سه كار را نداري، حداقل از انجام سه كار بپرهيز: «وقتي نمي‌تواني (به ديگران) خير برساني، پس حداقل به آنان بدي مكن. اگر نمي‌تواني به نفع مردم باشي، پس حداقل به ضرر آنها مباش و اگر توانايي روزه گرفتن نداري، گوشت مردمان را مخور».

شاعري چنين سروده است:
	المرء إن كـان عاقلاً ورعاً
	أشغله عن عيوب غيره ورعه

	كـما العليل السقيـم أشغله
	عن وجـع الناس كلهم وجعه


يعني: «شخصي، اگر عاقل و پرهيزگار باشد، تقوايش، او را از پرداختن به عيوب ديگران باز مي‌دارد، همچنانكه درد و بيماري، مانع انديشيدن شخص بيمار به دردهاي ديگران مي‌شود.
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� نك: زوائد الجامع، سيوطي به نقل از روايت الخرائطي در (مساوي الأخلاق) و «الصحيحۀ» (1992). اين روايت را امام مالك نيز به طور مرسل روايت كرده است.


� مسلم (2589).


� ابو‌داود (4083) و ابن حبان و .... علامه آلباني در «غاية المرام (420)» اين حديث را حسن دانسته و در كتاب صحيح الترغيب و الترهيب (2340) حديث مذكور را «حسن صحيح» دانسته است.


� نك؛ تفسير قرطبي، ذيل سوره‌‌ي حجرات.


� نك؛ «الاوسط» طبراني و «الصحيحۀ» (1871). علامه آلباني در كتاب «صحيح الترغيب و الترهيب» اين حديث را صحيح دانسته است.


� ابوداود (4080) و بيهقي. علامه آلباني اين حديث را در (غاية المرام (428)) صحيح دانسته است.


� منظور آن است كه غيبت كردن، آنچنان گناه بزرگي است كه چنانچه در دريايي از اعمال پسنديده و نيك ريخته شود، هر آينه تمام آن اعمال را نابود خواهد كرد.(مترجم).


� نك: مسلم (2589).


� نك: «الاحاديث المختارۀ» تألیف ضياء المقدسي. به تحقيق علامه آلبانی


� عنواني كه براي اين قسمت در نظر گرفته شده با مجموعه‌ي مطالبي كه ذيل اين عنوان آمده، برگرفته از كتاب «احياء علوم الدين» است كه با اندكي حذف و تصرف ذكر گرديده است؛ نك: (تهذيب موعظۀ المؤمنين من احياء علوم الدين) اثر علامه قاسمي‌ (2/34). لازم به ذكر است در قسمتي كه راههاي پيشگيري از غيبت و مبتلا شدن بدان را متذكر شده‌ام نيز از كتاب مذكور استفاده كرده‌ام؛ اما بسياري از نكات و نصوص و توضيحات را خود بدان افزوده‌ام كه ‌مؤلف مذكور بدان اشاره نكرده است.


� ابوداود (3997) و ترمذي و ابن ماجه. علامه آلباني رحمه‌الله اين حديث را در كتاب «صحيح الترغيب و الترهيب» (حسن) دانسته است.


� نك؛ ترمذي و تخريج الطحاويه» (782) و غيره. علامه آلباني در «صحيح الترغيب و الترهيب» (2250) اين حديث را صحيح دانسته است.


� مسلم (2622).


� مصيبتي فراتر از اين، آن است كه در عصري كه ما زندگي مي‌كنيم، سريالها و برنامه‌هاي تلويزيوني ساخته مي‌شود (كه تنها براي خنداندن مردم تهيه شده) و كار به جايي رسيده كه اين گونه برنامه‌ها جزئي از زندگي مردم شده و افراد به شدت بدان وابسته شده‌اند.(پناه بر خدا).


� ترمذي و ابوداود و غيره. نك: «غاية المرام» (376). علامه آلباني اين حديث را در «صحيح الترغيب و الترهيب» (2944) حسن دانسته است.


� البته در مقام شهادت دادن نزد قاضي و همچنين زماني كه حقي از كسي ضايع شده، چنانچه ذكر اسامي مجرمان ضروري باشد، هيچ اشكالي نخواهد داشت كه اسامي مجرمان يا اشخاصي كه كاري (ناپسند) انجام داده‌اند، فاش گردد. (مترجم).


� ترمذي (1969) و... . ن.ك: «الصحيحة» (946).


� ترمذي و غيره. علامه آلباني (رحمه الله) در كتاب «صحيح الترغيب و الترهيب» (2250) اين حديث را صحيح دانسته است.


� اين حديث را بزار با سند «جيد» روايت كرده و علامه آلباني در صحيح الترغيب و الترهيب (2921) آن‌را صحيح دانسته است و نك: «الصحيحة» (658).


� بخاري (67) و مسلم (1679).


� «الاوسط»، طبراني و نك؛ «الصحيحة» (1871) علامه آلباني اين حديث را در كتاب خويش (صحيح الترغيب و الترهيب) صحيح دانسته است.


� ابوداود (4080) و بيهقي. علامه آلباني اين حديث را در «غاية المرام» (427) صحيح دانسته است.


� اين حديث را «اصفهاني» روايت كرده است. علامه آلباني هم در كتاب «صحيح الترغيب و الترهيب» اين حديث را حسن دانسته است.


� صحيحي سنن ابي داود (4082) و... . ن.ك؛ «الصحيحة» (533). علامه آلباني در «صحيح الترغيب و الترهيب» اين حديث را صحيح دانسته است.. ـ مولوي گوید:


گوشتهاي بندگان حق خوري		غيبت ايشان كني كيفر بري‌


� طبراني، نك: ‌غاية المرام.(428). علامه آلباني اين حديث را در «صحيح الترغيب و الترهيب» (2837) صحيح دانسته است.


� براي تفصيل بيشتر، ن.ك: «حصائد‌ الالسن» اثر نگارنده.


� ترجمه‌ي داخل متن برگرفته از شرح كرماني است كه مؤلف در پاورقي كتاب آورده است. به نظر مي‌رسد منظور فرد مذكور از گفته‌هايش در مورد كعب آن بوده كه كعب همواره به لباس و ظاهر خويش مي‌پردازد و جز پيرايش ظاهري كاري ندارد. (مترجم)


� نك؛ بخاري (4418) و مسلم (2769).


� نك؛ «المختاره» ضياء و «الصحيحة» (1217) و غيره.


� رسول‌خدا( فرموده است: (من رأي منكم منكراً؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان) (مسلم –49) يعني: «هر يك از شما كه با منكر و عمل ناپسندي مواجه شد، بايد با دستش آن را تغيير دهد و اگر نتوانست، با زبان آن را مانع گردد و اگر چنين تواني هم نداشت، پس آن را به دل بد بداند و اين، ضعيف‌ترين درجه‌ي ايمان است».


� ترمذي. ترمذي اين حديث را «حسن» دانسته است و علامه آلباني در «صحيح الترغيب و الترهيب» (2848) حديث مذكور را صحيح دانسته است.


� مسند احمد و غيره. علامه آلباني در غاية المرام (2848) اين حديث را صحيح دانسته است.


� روايت احمد و نيز روايت امام بخاري در «الادب المفرد». علامه آلباني اين حديث را در «صحيح الترغيب و الترهيب» حسن معرفي كرده است. ن.ك: غاية المرام‌ (429).


� «الاوسط» طبراني و مسند احمد و غيره. علامه آلباني نيز اين حديث را در «صحيح الترغيب و الترهيب» (160) حسن دانسته است.


� هر سخن، جايي و هر نكته، مقامي دارد؛ يا هر كسي را بهر كاري ساختند. منظور، اين است كه راه صواب آن است كه عيب شخص روبروي او گفته شود، نه پشت سرش. (مترجم)


� بخاري (13) و مسلم (45).


� شماره‌ي يك تا هفت كه ذيل عنوان مذكور قرار دارد، برگرفته از كتاب «رياض الصالحين» اثر امام نووي است. بنده، در مواردي به شرح و تبيين آن پرداخته و گاهي نيز دلايل ديگري را به خاطر تقويت و تبيين مطلب افزوده‌ام.


� بخاري (5364) و مسلم (1714).


� نك؛ «الأدب المفرد» علامه آلباني در كتاب «صحيح الأدب المفرد» (92) اين حديث را «حسن صحيح» دانسته است؛ ن.ك: «صحيح الترغيب و الترهيب» (2559).


� منظور ابن ابي آن بود كه هرگاه به مدينه برگرديم ما بر پيامبر و ياران او غالب خواهيم آمد و تمام آنها را از مدينه اخراج خواهيم كرد.(مترجم).


� بخاري (4903) و مسلم (2772).


� ابوداود (3086) و نسائي و ابن ماجه و غيره. علامه آلباني اين حديث را در «الارواء» (1434) حسن دانسته است.


� مسلم (1480).


� در اين مورد، دو تأويل وجود دارد: يكي اينكه ابوجهم، همواره در سفر است و ديگري، بدين معنا مي‌باشد كه او، اهل كتك زدن زنان است.


� مسلم (2162).


� بخاري (6054) و مسلم (2591).


� دليل اين مدعا آنكه امام بخاري در كتاب خويش بابي را تحت عنوان «باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد و الريب» به اين موضوع اختصاص داده است.


� بخاري (6067).


� مسلم (2542).


� «رفع الريبة» ص33.


� سه شرط از شروط توبه، جنبه‌ي عمومي دارد و در مورد گناهان مربوط به حق‌ الله، بايستي رعايت گردد. (نك؛ «رياض الصالحين» باب (التوبه).


� بد گمان برديم و كن ما را حلال		گوشت تو خورديم اندر قيل و قال


� نك؛ «مختصر منهاج القاصدين.


� موارد (3 الي 5) برگرفته از كتاب «الاذكار» امام نووي، باب (بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة) مي‌باشد.


� البته اين بدان معني نيست كه كودكان را تشويق كنيم كه غيبت‌ كنند؛ بلكه ما وظيفه داريم از همان دوران به كودك بياموزيم كه از محرمات بپرهيزند.


� ابوداود (369) و ابن ماجه و «الرواء» (297) و غيره.


� ابوداود (3701) و «الارواء» (297) و غيره.


� به گفته سعدي:


حذر از پيروي نفس كه در راه خداي		مردم افكن‌تر از اين غول بياباني نيست


� طبراني و نك؛ «الصحيحة» (2276).


� در النهايه واژه‌ي (مفتناً) را اينگونه ترجمه كرده كه از ويژگي‌هاي شخص مؤمن است كه گناه مي‌كند و سپس توبه مي‌كند. باري ديگر نيز همان گناه را مرتكب شده و توبه‌اش را مي‌شكند اما باز توبه مي‌كند.


� ترمذي و ابن ماجه و غيره، علامه آلباني اين حديث را در «صحيح الترغيب و الترهيب» (3139) حسن دانسته است.


� مسلم (2589). ترجمه‌ي عبارت مذكور به اين ترتيب است؛ «غيبت كردن يعني اينكه برادرت را به آنچه او را ناخوشايند است ياد كني».


� مسلم (2564).


� نك: «الاذكار» نووي، باب تحريم الغيبة و النميمه.


� اخرق كسي را گويند كه اصلاً نمي‌داند كه چه بايد بكند و هيچ كاري هم بلد نيست. همچنين ناداني را گويند كه نمي‌داند كجا چه كاري را بايد انجام بدهد و كجا چه كاري را نبايد انجام دهد. نك: النهايۀ ج2 ص26 (مترجم).


� نك: بخاري (2518) و مسلم (84).


� در اين ترجمه ما براي واژه (اخرق) بهتر ديديم همان لفظ ساده و بي‌هنر را بكار بريم اما معني دقيق آن را پيش از اين از النهايه‌ي ابن كثير نقل كرده‌ايم. (مترجم).


� سعدي:	 بني آدم سرشت از خاك دارد	اگر خاكي نباشد، آدمي نيست


� در بيان مفهوم (همزه و لمزه) ابن كثير در تفسير خود هماز را مسخره‌كننده با گفتار و لماز را مسخره‌كنند با كردار و افعال خويش معني كرده و ابن عباس( گفته: همزه و لمزه هر طعنه‌زننده و عيبجويي را گويند. ربيع بن انس معتقد است همزه، عبارتست از مسخره كردن فردي در روبرويش و لمزه آن است كه پشت سر وي صورت پذيرد. مجاهد رحمه‌الله مي‌گويد: همزه (تمسخري) است كه با دست و چشم انجام شود و لمزه آن است كه با زبان صورت گيرد.


� ابوداود (4080) و غيره. علامه آلباني در «غاية المرام» (428) اين حديث را صحيح دانسته است.


� منظور اين است كه پيامبر( مي‌فرمايد: «حتي اگر ثروتهاي دنيايي را به من ببخشند، حاضر نخواهم شد كه از كسي بدگويي و غيبت كنم.(مترجم).


� نك: «الزواجد»، ابن حجر هيثمي، (2/17).


� نك: مسند احمد و «الصحيحة» (549).


� نك: «الحلية» ديلمي و «الصحيحة» (1496) و غيره.


� اين قول از عمرو بن عاص( ثابت شده و علامه آلباني نيز در «صحيح الترغيب و الترهيب» (2838) نسبت آن را به وي صحيح دانسته است.





